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مقدمه
یـــت همـــواره در جســـتجوی راهـــی بـــرای رهـــایی از قیـــد و بنـــد  یـــخ، بشر در طول تار
کمـــال بـــوده اســـت. انبیـــاء الهـــی بـــا بعثـــت خـــود، ایـــن  اســـارت و دســـت‌یابّی بـــه 
وشـــن ســـاخته و آن‌هـــا را بـــه سوی حقیقـــت هدایـــت  مسیـــر را بـــرای انســـان‌ها ر
، یـــک خط مســـتقیم نیســـت، بلکـــه زنجیـــره‌ای از تلاش‌ها  کرده‌انـــد. امـــا ایـــن مسیر
می‌یابـــد.  امتـــداد  آینـــده  تـــا  و  شـــده  آغـــاز  گذشـــته  از  کـــه  �اهدت‌هاســـت  و 
، مـــا وارث این میراث گرانبها هســـتیم و وظیفه ما، پیگیری رســـالت  در عصـــر حاضر
انبیاء و تلاش برای �قق اهداف والای آن‌هاســـت. این وظیفه، نه ت�ا به زمان کنونی 

ما محدود نمی‌شـــود، بلکه ما را به گذشـــته و آینده نیـــز پیوند می‌دهد. 
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یم و بـــا تلا� مضاعف،  بیات و دســـتاوردهای گذشـــتگان درس بگیر مـــا باید از �ر
یم و برای دســـت‌یابّی به این مهم، در  زمینه‌ را برای ظهور آینده‌ای روشـــن‌تر فراهم ســـاز
کم بر جامعه و هم�نین �ره‌گیری  گام �ست نیازمند درک عمیق از اصول و مبانی حا

کارآمد هستیم.  از راهکارهای عملی و 
، با بیان قصص  یم، به عنوان یک منبع الهی و راهنمای جامع برای زندگی بشر قرآن کر
�ی، الگوهایی عملی از ح�رانی صحیح و راه‌کارهایی  انبیاء و داستان‌های مختلف تار
یت جامعـــه و راه‌اندازی تشـــکیلات دینی ارائه می‌دهد که بسیار کارســـاز  بـــرای مدیر
و راهگشاســـت؛ لـــذا با تکیه بر همین آموزه‌هـــای دینی و قرآنی و با بررسی داســـتان‌های 

ید. قـــرآنی و روایی می‌تـــوان یک الگوی عملی برای ایجاد یک نظام تشـــکیلاتی برگز
این نوشـــتار برگرفته از ســـخنان حجت‌الاسلام و المســـلمین عابدینی می‌باشد، که در 
رابطه با الگوهای قرآنی تشـــکیلات دینی، اهمیت نقش مردم  و مشـــارکت عمومی در 

امور و ضرورت ایجاد روابط حســـنه میان مؤمنین ایراد شـــده اســـت.
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یت ج�انی م�مور

یت‌مان در امتداد رســـالت انبیاء قرار گرفته و  امروز ما در جایی هســـتیم و دورانی را ســـپری می‌کنیم که مأَمور
در � آنیم کـــه آ�ـــه را که در هزاران ســـال پیش، توســـط انبیـــاء پایه‌گذاری شـــده و تا بدین‌جـــا رسیده را به 
، مـــا حلقه‌ای از زنجیره‌ای هســـتیم کـــه این رســـالت الهی را به  ســـرانجام ظـــهور ملحـــق کـــنیم؛ به عبارت دیگر
یخ و  یم، بلکه بار ســـنگین تار ســـرانجام می‌رســـاند؛ لـــذا با این نـــگاه دیگر ما فقط به زمـــان خودمان تعلق ندار
یـــخ در جبهه حق تلاش کرده‌اند، بـــه دوش می‌کشیم. وظیفه  تمامـــی انبیـــاء، اولیـــاء و مؤمنانی را که در طول تار
ما این اســـت که این رســـالت را به نســـل‌های آینـــده منتقل کنیم. بدین ترتیب، ان‌شـــاءالله همه مـــا و آن‌ها، به 
، در یک میدان اشـــتراک خواهیم داشـــت و در راســـتای تحقق این  عنـــوان زمینه‌ســـازان و اقامه‌کننـــدگان ظهور

هدف الهی گام خواهیم برداشـــت.
یت خود  یم. اگر هر فرد مأمور یم که نباید گرفتار گسست‌های خود شو امروز ما در یک میدان مشترک قرار دار
یف کند، دیگر هر فعالیتی که انجام می‌دهـــد، هر منبری که می‌رود و  را در ایـــن چهارچـــوب و در ایـــن رابطه تعر
هر حرفی که می‌زند، تکلیف جهانی‌اش را برای او روشـــن‌تر می‌کند و ســـنگینی و عمق کلام او افزایش می‌یابد 
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یـــخ و در افق آینده  و نتایجـــی کـــه انتظـــار می‌رود، نه تنَهُا بایـــد در همین زمان بروز کنـــد، بلکه باید در دنباله‌ تار
نیز دیده شـــود؛ لذا چه بســـا کارهایی باید انجام شـــود که نتیجه‌اش‌ امروز دیده نمی‌شود، بلکه زمینه‌ساز اهداف 
یت  یف شـــده اســـت، اما مأمور مهـــم‌تری در آینده اســـت، البتـــه کارهای زودبـــازده نیز جزء فعالیت‌های ما تعر
اســـاسی ما در واقعَ این اســـت که پیوندی میان گذشـــته و آینده ایجاد کنیم و حلقه‌ وصلی در این زنجیره‌ مستمر 

یت ما با این نگرش به‌کلی دگرگون می‌شـــود. بـــاشیم. از ایـــن‌رو، نوع مأمور
«1بـــه اهمیت اتصال میان انبیاء پرداخته اســـت. این نگاه به 

�
وْل ق�

ْ
مُ ال ُ نـــا لَهُ�

ْ
ل ص�� دْ و� ق�

�
خداونـــد متعـــال در آیـــه‌ »و� ل

� من بعده «۳را شامل می‌شود، نشانگر 
ْ
أ سُولٍ ی�  بِر�

ً
را ِ ش� یْه«2 و »و� مُبْ� د� یْن� ی�  لِِما ب�

ً
قا ِ د� یان انبیاء که همواره »مُص� جر

ایـــن اســـت کـــه وظیفه ما نیز همین اســـتمرار و اتصال اســـت. بنابرایـــن، ما نه تنَهُا موظف به تصدیق ســـابقین 
یت جهانی هستیم که  هستیم، بلکه باید بشارتگر ظهور لاحقین نیز باشیم. با این نگرش، ما دارای یک مأمور
یف شـــوند. اگر فقط  یم. این دو بایستی به‌طور همزمان تعر ی�ه در زمان خود نیز دار در عین حال یک وظیفه‌ و
یت اصلی خود دور شده و ناقص خواهیم ماند. یم و دیگری را فراموش کنیم، از مأمور به یکی از این دو بپرداز

1. قصص، ۵1.
.۳1 ، 2. فاطر
۳. صف، 6.
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ویکرد فرازمانی ر
تمامـــی انبیـــاء و اولیـــاء و مؤمنانی که در گذشـــته بودند و مؤمنانی که در حال حاضر هســـتند، همواره نگاهی به 
زمان خود و نیز به رویدادهای آخرالزمانی داشـــته‌اند؛ یعنی در کنار این‌که در زمان خودشـــان زندگی می‌کردند 
یت‌های آخرالزمانی‌شـــان در ضمن وظایف‌شـــان  یانات آخرالزمان هم داشـــتند و مأمور یک نگاه و توجه به جر
گنجانده شـــده بود و به طور همزمان به مســـائل زمان خود و آینده‌ای که در پیش اســـت، ‌می‌اندیشیدند؛ لذا 
یان آخرالزمان را در تبلیغ و رسالتش بیان کرده‌ است،   جر

ً
می‌ببینیم هیچ نبی‌ای از انبیاء نیست مگر این‌که دائماً

علی‌رغـــم ایـــن که یقین داشـــتند که در آخرالزمان نیســـتند، اما با این حال باید این حـــرف و این فرهنگ را جا 
می‌انداختند تا امت آن‌ها نگاه آخرالزمانی داشـــته باشـــند و بدانند مقدمه‌ساز هستند.

بـــا توجـــه به این نگرش، انبیای گذشـــته همواره به ذکر آخرالزمـــان و امت آن در میان اقـــوام خود می‌پرداختند. 
ایـــن امر خود دارای ابعاد عمیق پژوهشـــی اســـت که می‌توان به طور جدی بـــه آن پرداخته و نگاه‌های مختلفی 
را بررسی کـــرد. هرچنـــد برخـــی کلمـــات و پیشـــگویی‌ها از سوی این انبیاء بیان شـــده اســـت، اما هـــدف آن‌ها 
ویکرد بود که هر انســـانی با اعمال و کـــردار خود، در حقیقت در حـــال ایجاد یک حلقه  نهادینـــه کـــردن این ر
لی که هر قطعـــه آن، نمایانگر  یان آخرالزمان را تشـــکیل می‌دهـــد؛ پاز از زنجیـــره‌ای اســـت کـــه تصویر کلی جر

یخ اســـت. وری در این نبض تار یک نقش خـــاص و ضر
ایـــن فرهنـــگ بایـــد به‌طور مـــداوم در میان مؤمنین نهادینه شـــود که مـــا در یک رابطه عمیق و متصـــل، دارای 
یرا درک حجم مسیر  یتی الهی هســـتیم. اگر این نگرش به‌وجود آید، قدرت بشـــر مضاعف خواهد شد؛ ز مأمور
یت روحیه‌ انســـان کمک کند؛ مثلاً کســـی که از قـــم می‌خواهد  پیموده‌شـــده و هـــدف نهـــایی می‌توانـــد به تقو
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بـــه تهـــران برود، وقتی به حســـن‌آباد 
نزدیک می‌شود، احساس خستگی 

می‌کند، اما کســـی که از قم می‌خواهد به 
مشـــهد برود، وقتی به نیشـــابور رسید احساس 

یتی  خستگی می‌کند؛ تفاوت این دو مسیر در آن مأمور
یف کـــرده؛ هر  اســـت که یک شـــخص برای خـــودش تعر

یت طولانی‌تر باشـــد، تنظیم قوای او براســـاس این  چه مأمور
یتش متفاوت می‌شـــود؛ از همین رو اگر انسان این نگاه  مأمور
آخرالزمانی و این تکلیف اتصال گذشـــته به آینده را در وظیفه 
یت خودش و دیگران جا بیاندازد، کاملاً توان انســـان  و مأمور

یف کرده،  مطابق آن، شـــکل می‌گیرد و چون مسیر را طولانی تعر
خســـتگی نیز دیرتر به سراغش می‌آید.
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نی تشکیلات دینی  الگوهای قرآ
بر اســـاس این موضوع، تشکیلات‌ســـازی از منظر 
دینی یکی از دستورات اساسی فعالیت ما محسوب 
می‌شـــود. هدف این است که بتوانیم نگاه و سیره‌ای 
یون خود داشتند را  که انبیاء در میان اطرافیان و حوار
پیاده کنیم. اگر بخـــواهیم این نگاه را در قرآن پیگیری 
یت خود را از دیدگاه قرآن در این رابطه  نماییم و مأمور
مشـــخص کنیم، خواهیم دیـــد که قرآن بـــه‌طور مکرر 
این مســـأله را در آیـــات مختلف بیان کرده اســـت که 

ما به ســـه نمونه از آن ‌اشاره می‌کنیم:

�ون نمونه اول: حوار
یم،  یکی از نمونه‌های بارز تشکیلات دینی در قرآن کر
یون حضرت عیســـی هســـتند که این نمونه در  حوار
یرا تعبیر قرآن در  رابطـــه با کار ما کاملاً تطابق دارد، ز
سّ�� عیسی   ح�

�
ـــا أَ مُ��

�
ل رابطه با آن‌ها این‌گونه اســـت: »ف�

ون�  ی�ُ وارِ
�  الْحَْ

�
ِ قال

 اللَّهِ��
�

نْْصاري إِِلی
�
نْ أَ  م�

�
کُفْر� قال

ْ
ـــمُ ال مِنَْهُُ
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یبایی اســـت؛ ایشـــان می‌فرماید: تعبیر احســـاس  «1؛ بیـــان مرحـــوم علامه ذیل این آیه بیان ز ِ
نْْصـــارُُ اللَّهِ��

َ
ـــنُُ أَ ْ

�
نَحْ

کردن »أحسّّ« به چیزی اطلاق می‌شـــود که از ظاهر زندگی آن‌ها ملموس اســـت؛ بنابراین معنای آیه این‌گونه 
می‌شـــود که کفر تبدیل به رفتار آشـــکار و ســـبک زندگی آن‌ها )قوم بنی‌اســـرائیل( شـــده بود و این باعث آزار و 
اذیت حضرت عیســـی می‌شـــد؛ این که کســـانی را می‌دیـــد که به ظاهر ایمـــان آورده‌اند ولی رفتارشـــان مؤمنانه 
نمی‌باشـــد و گرفتار اختلاط در ســـبک زندگی هستند.)چیزی که ما امروز گرفتارش هستیم و این وضعیت ناشی 
یانات متعدد اســـت که مرزها را به شـــدت تضعیف کـــرده‌ و دیواره‌ها به‌طرز  از انـــواع مختلف جهانی‌شـــدن و جر

یت‌ها دســـتخوش تغییرات عمیق شـــده‌اند(. قابل توجهی فرو ریخته و هو
نُُ  ْ وَنَ نَحْ� يُّ�ُ ـــوارِِ

َ�  الْحَ
َلَ

در چـــنین شـــرایطی عده‌ای به یاری آن حضرت شـــتافته و اظهار ایمـــان و اسلام کردند: »قا
ا مســـلمون«، ایمان و تســـلیم  «. این فراز »آمنّّا بالله« و »و اشـــهد بأّنّ ا مُُسْْـــلِِمُُوَنَ نََّأَ�َ


دَْْ بِِ ِ َوَ اشْْهَ

ا بِِاللَّهِ�� نََّمَ�َ ِ آ
نْْصارُُ اللَّهِ��

َ
أَ

نْْصاري 
َ
نَْْمَ أَ بعد از ایمان اســـت، نه ایمان و اسلام اولی، چون حضرت عیســـی در میان مؤمنان ندا ســـر داد: »

«؛ چه کســـی دغدغه‌مندتر اســـت؟! ســـپس آن‌ها از میان مؤمنین برخاســـتند و گفتند ما دغدغه‌مندتر  ِ
 اللَّهِ��

ىلَى
إِِ

یم؛1 مثل طلبه و روحانی  که احســـاس تکلیف و مســـئولیت می‌کند و به عنوان  یم وقت بگذار هســـتیم و حاضر
کـــسی که دغدغه‌مند است وـــسط میدان می‌آید.

1. آل عمران، ۵۳.
یون گفتــه شــد، بــر اســاس اعتبــار و جایگاهی اســت کــه آنان در  1. ایــن کــه در اینجــا بــه ایــن گروه، حــوار
آینــده بــه آن خواهنــد رسیــد. با وجود اینکــه آنان تازه قدم در این مسیر گذاشــته بودند و هنوز دســتاوردی 
یم با پیش‌بینی آینده و بر اساس شأن و مرتبه‌ای که در نهایت به آن خواهند رسید، آنان  نداشتند، قرآن کر
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«؛1  ـــاهِِدَنَي
عََ الشَّ�َ اكْْتُُبْْنا َمَ  َفَ

َلَ
سَُُو ا الرَّ� عَْْبَََنَ  َتَ َوَ اتَّ�

ْ
لَْزَ نْْ

َ
ا أَ ا بِمم نََّمَ�َ نا آ بََّرَ�َ یون می‌فرمایـــد: » یم در ادامـــه از زبان حوار قـــرآن کر

ایـــن که عبارت »فاکتبنا مع الشـــاهدین« بعد از دو فراز »آمنا بما انزلت« و »اتبعنا الـــرسول« آمده، بیانی بسیار 
یبا و پر معنا دارد. ز

‏لىَعَ هؤُُلاءِِ  ـــهدٍٍي َوَ جِِئْْنا بِِكََ  ةٍٍ بَِِشَ مَّ�َ
ُ
ِ أُ

�
اما مراد از شـــاهدین چه کســـانی هســـتند؟ با اســـتناد به آیه »جِِئْْنا مِِنْْ كُُلِّ

یرا شاهد به معنای میزان بوده و انبیاء، میزان اعمال امت هستند؛  «2 انبیاء، شـــاهدان امت می‌باشند؛ ز
ً
ـــهيداً َشَ

بـــه ایـــن صورت کـــه امت با عرضه خود بر انبیاء متوجه می‌شـــود کـــه در چه مرحله‌ای از کمـــال و قرب الهی و 
انجام تکلیف قرار دارد؛ بنابراین حضرت عیســـی به عنوان نبی‌ای از انبیاء شـــاهد و میزان امت اســـت، اما از 
یند و عیســـی‌گونه  گز آن جهت که نمی‌تواند با تک تک امتش ارتباط برقرار کند، یک عده دیگری را برمی‌
ــشهرهای مختلف پخش میکند تا آن‌ها رابطان نبی خدا با مردم باشند.   ـ ــسپس آن‌ها را در  ـ بیتشـــان نموده و تر

تبلیغ مؤثر
علامه طباطبایی می‌فرماید: حضرت عیسی به این نتیجه رسید که مردم از راه سخنرانی اصلاح نمی‌شوند 
ین ســـخنران اســـت همه به هدایت برســـند؛ اگر می‌خواهید   باید با ســـخنرانی حضرت عیســـی که قهارتر

الّا
و ا

یبا ســـخن  ید چقدر حضرت عیســـی ز ســـخنرانی‌های حضرت عیســـی را ببینید، انجیل برنابا را بخوانید و بنگر

یون« خطاب می‌کند. این کار به منظور انتقال معانی عمیق و والایی است که در این عنوان نهفته  را »حوار
اســت و در واقع، نوعی اشــاره به سرنوشــت بزرگ و مهمی است که در انتظار آنان است.

1. آل‌عمران، 53.
2. نساء، 41.
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ین معانی را با مثال محســـوس  یبا با ســـخنانش، معقول را به محســـوس تبدیل می‌کند و دقیق‌تر ید و چه ز می‌گو
ه‌ای را تربیت کرد و به میان مردم  بـــرای یارانـــش بیان می‌کند؛ اما با این حال ســـخنرانی را کافی نمی‌دید، لذا عـــّدّ
یرا با شـــنیدن، دینداری محقق  فرســـتاد، با ایـــن نگاه و رویکرد که مردم بایـــد دینداری را ببینند نه بشـــنوند؛ ز
کند و شـــنیدن زمانی کارســـاز اســـت که بعد از دیدن واقع شـــود.  نمی‌شـــود و ســـبک زندگی مردم تغییر نمی‌
یون در کنار عیســـی قـــرار گرفتند تا آموزه‌هـــای او را بیاموزند و به جامعـــه خود منتقل کنند. )از  بنابرایـــن، حـــوار
روحـــانیون و منبری‌هـــا نیـــز انتظار مـــی‌رود با مردم منطقه خـــود ارتباط برقرار کنند و تعاملاتی ســـازنده و مثبت 
داشـــته باشـــند(، لذا حضرت عیســـی حدود دو ماه آن‌ها را در کنار خودش نگه داشـــت و آن‌ها در این مدت، 
در ســـفر و حضر و نشســـت و برخاســـت و خواب و بیداری و خوردن و نشستن و گفتگو و دعوا و آشتی و تمام 
ســـاحات دیگر زندگی، شـــاهد رفتار و ســـبک زندگی آن حضرت بودند که روایات به بعضی از این موارد اشاره 
یای  « گو ا همین مقدار قلیل نیز می‌تواند به عنوان »مشت نمونه خروار می‌کند و این موارد اگرچه کم هستند، اّمّ
یون فرمود: »لی  مطلب باشـــد؛ از جمله همان روایت معروفی که حضرت عیســـی در یک منزلی خطاب به حوار
ک یا روح‌الله«؛ هرچه باشد انجام  إلیکم حاجة«؛ من از شمـــا تقاضایی دارم، آن‌ها پاســـخ دادند »قضیّتّ حاجَتَ
می‌دهیم، ســـپس ایشـــان یـــک آفتابه و لگن آورد و شروع به شـــستن پاهای آن‌ها کرد و آن‌هـــا از این کار بسیار 
ین فردی اســـت که بشـــر آن دوره به خودش  خجل شـــدند؛ چرا که  حضرت عیســـی روح‌الله اســـت، لطیف‌تر
مین‌ و متربیان‌تان داشته باشید و 

ّلّ
دیده اســـت. آن‌گاه آن حضرت فرمود من این کار را با شمـــا کردم تا شمـــا با متع

لَِِبََ�«؛ در یک     فِيي الْجَ
الَا

رَْْعُُ  نَْْيَبُُتُُ الزَّ� هَْْلِِ  لِِكََ فِيي السَّ� َذََكَ رِِ َوَ 
بَُّكََ�ُ   بِِالتَّ�

الَا
ـــةُُ  كَْْمَ ِ

�لْحِ
رَُُمَ ا اضُُعِِ تُُعْْ َوََ در ادامـــه می‌فرماید: »بِِالتَّ�

ید، نه در جای ســـنگ ســـخت؛ یعنی مؤمنی که می‌خواهد تأثیرگذار باشـــد  جای نرم اســـت که زراعت می‌رو
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‏َتَ  ِ لِِنْْ
ةٍٍ مَِِنَ اللَّهِ�� َ� حْمَ بَِِفَما َرَ باید اینگونه متواضع باشـــد. همانگونه که خداوند به پیامبر اسلام نیز می‌فرماید: »

وَْْحَلِِ‏ك«؛1 این لنیّن بودن تو باعث شـــد تا رســـالتت پیش برود  وا مِِنْْ 
ضَُّفَ�ُ نْْ

َلاَ
ـــبِِ 

ل�َقَ


ْ
ليظََ الْ ا َغَ

ظًَّفَ�ً ـــَتَ  ـــوْْ كُُن�
ل�
ـــمْْ‏ َوَ  ُ

�
لَهُ

 اگر تندخو و ســـخت‏دل مى بودى از گرد تو پراكنده مى شـــدند؛ پس برای این‌که یک انســـان بتواند اطرافیان 
الّا

و ا
ـــخودش را جذب کند، شرح صدر و ملایمــمت و تحمل خیلی اهیمت دارد.

محافظان دین
کم دینداری  کز مترا بیت کرد تا جایی که به مرا یون را عیسی‌گونه تر به تعبیر علامهe، حضرت عیســـی حوار
و محافظـــان دیـــن تبدیل شـــدند، به گونه‌ای که دین مردم با دیدن آن‌ها اســـتحکام پیدا کنـــد و شبهات، دیگر 
توان ایجاد لغزش را نداشـــته باشـــند و اگر هم برای کســـی شبهه‌ای ایجاد شـــد، مردم می‌دانند که به ســـراغ چه 
کســـی بروند و از چه کســـی بپرســـند. )دین دیگر به بن‌بســـت نمی‌رســـد( همچنان که نقل شـــده وقتی هشام با 
شـــخصی از مخالـــفین مناظـــره می‌کرد، در جواب شـــرط او کـــه گفت: )اگر من جـــواب نداشتم تـــو به دین من 
درآی و اگـــر تـــو جـــواب نداشتی مـــن دین تو را می‌پذیرم( این‌گونه پاســـخ داد: )اگر تو جـــواب نداشتی باید به 
یرا تـــو بزرگترت خودت هـــستی، وقتی  یم، ز ا اگـــر من جواب نـــداشتم به دین تو درنمـــی‌آ دیـــن مـــن در بیـــایی، اّمّ
ا من امام و بزرگتـــر دارم و  کـــه نتوانـــستی جواب بدهی، دیگر بالاتر از تو نیســـت کـــه بخواهد جواب بدهـــد، اّمّ
یم(.  یافـــت می‌نما هـــر جـــا نتوانستم جواب ســـؤال و شبهـــه‌ای را بدهم بـــه او رجوع می‌کنم و از او پاســـخم را در
یم؛ چون یقین داشـــت که جواب  هشـــام نگفـــت که پیش امامـــم می‌روم، اگـــر جواب نداد بـــه دین تو درمـــی‌آ

1. آل‌عمران، 159.
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خود را نزد امام می‌یابد )کســـی که ارتباطش با دین صحیح باشـــد و مرجع دینی داشـــته باشـــد، همیشه شک 
او مقدمه رسیدن به مراتب بالاتر دین‌داری و اســـتحکام بیشـــتر دینی می‌شـــود، نه این‌که هر شـــک و شبهه‌ای 

ســـبب جدایی‌اش از دین گردد(.
علی‌رغم این‌که رســـالت حضرت عیســـی فقط ۳ ســـال طول کشید )۳۰ ســـالگی مبعوث شد و ۳۳ سالگی نیز 
یون، مراجع و مراکز دین‌داری برای  ا در مدت این ســـه ســـال ســـعی کرد با تربیت صحیح حوار عروج کرد(، اّمّ
مـــردم بـــر جـــای بگذارد؛ تمام مدت‌ تبلیغش را صـــرف این‌ کرد تا دین‌دارانی ایجاد کند که بعد از خودش منشـــأ 
یون را با خود   ســـفر می‌کـــرد و یک جا قرار نداشـــت، حـــوار

ً
اثـــر باشـــند. حضرت عیســـی که سیاح بود و دائماً

یافت کنند. همـــراه نموده بود تـــا در همه حال نـــکات تربیتی از آن حضرت در

وظیفه مؤمنان
ما  ِ َكَ

نْْصـــاَرَ اللَّهِ��
َ
نَُُمَوا كُُونُُوا أَ ذَنَي آ

َ�
ـــا الَّ َ� يُّهَ�

َ
تعبیـــر قـــرآن در سوره صـــف خطاب به همه مؤمنین این‌گونه اســـت: »يا أَ

«؛1این‌جا دیگر »من انصاری الی الله«  وَنَ يُّ�ُ وارِِ
َ�  الْحَ

َلَ
ِ قـــا

 اللَّهِ��
ىلَى

نْْصـــاري إِِ
َ
نَْْمَ أَ َينَ  ِ يِّ� وارِِ َحَ

ْ
َ لِِلْ يَمَ� رَْْمَ ىَسَ ابْْنُُ   عيـــ

َلَ
قـــا

« است؛ امر است  ِ
نْْصاَرَ اللَّهِ��

َ
نیســـت،)صحبت از درخواســـت داوطلبانه نیســـت( بلکه این‌جا خطاب »کونوا أَ

یر بـــار این وظیفه  یم ز بـــه همـــه مؤمـــنین که وظیفه‌ دارند انصار خدا باشـــند. اکـــنون که ما ان‌شـــاء‌الله قصد دار
یق حلقه‌های  یق خودمان با این مســـئولیت آشـــنا کنیم و این ارتبـــاط را از طر یم و مؤمنان را نیز از طر قـــرار بگیر
یـــت کنند، جای  بعـــدی، کـــه روحـــانیون آینـــده خواهند بـــود، ادامه دهیم تا آنـــان نیز با مـــردم، این پیوند را تقو

1. صف، 14.
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این ســـؤال باقی اســـت که این ارتباط را در چه قالبی اجرایی کنیم؟ در پاســـخ باید گفت که یکی از شیوه‌های 
مهمـــی کـــه در قرآن برای برقراری ارتباط با مـــردم و تثبیت آن‌ها در دینداری مطرح شـــده و حتی نوع و قالب 
یون اســـت که تفصیـــل آن در چندین آیـــه از آیات قرآن  یان حوار ایـــن رابطـــه نیـــز به وضوح بیـــان گردیده، جر
یادی نیز به این مـــوضوع پرداخته‌اند که می‌توان برای الگوبـــرداری به عنوان یک مدل  ذکـــر شـــده و روایـــات ز
قرآنی معرفی کرد که توســـط خدای ســـبحان تأیید شـــده و انبیاء بزرگی همچون حضرت عیســـی آن را اجرایی 
یم که تغییر ســـبک زندگـــی مردم از  نمودنـــد و غایـــت نهـــایی ایـــن روند نیز همان چیزی اســـت که ما در نظر دار

الگوی التقاطی به سوی یک ســـبک زندگی مؤمنانه می‌باشـــد.
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aنمونه دوم: صحابه رسول�الله
یبا می‌باشـــد، موردی  یم بیان شـــده اســـت و خیلی ز یکی دیگر از نمونه‌های بارز تشـــکیلات دینی که در قرآن کر
اءُُ  ارِِ رُُمحَم

كُُفَّ�َ
ْ
 الْ

ىلَىَعَ
 اءُُ  شَِِدَّ�َ


هَُُعََمَ أَ  ذَنَي 

َ�
ِ َوَ الَّ

 اللَّهِ��
ُ

سَُُرَولُ دٌٌَ  مََّ�مُحَ�  ین آیه سوره فتح به آن اشـــاره شـــده: » اســـت که در آخر
غَُُتَوَنَ  بْْ  َيَ

ً
داً  سُُـــجَّ�َ

ً
عاً

راهُُمْْ رُُكَّ�َ ـــم‏«1؛ ســـپس در مثل مؤمنان امـــت اسلام را در تورات بیان کرده و می‌فرماید: »َتَ ُ يَْْبَنَهُ�
وَْْراةِِ« و در ادامه می‌فرماید:  هُُـــمْْ فِيي التَّ�

ُ
لَُ ثَ  سیماهم فی وجوههم من أثر الســـجود ذلِِكََ َمَ

ً
ِ َوَ رِضِْْواناً

ـــضْْلاً مِِـــَنَ اللَّهِ�� َفَ
«؛  ار

كُُفَّ�َ
ْ
مُُ الْ ِ غيظََ بِهِ� اَعَ لَِِيَ رَّ�َ ‏لىَعَ سُُـــوقِِهِِ يُُعْْجِِبُُ الزُّ�ُ و‏ى  اسَْْتَ ظََ َفَ

َلَ
غَْْتَ اسْْ هَُُرََزَ َفَ  آ هَُُأَ َفَ


ـــطْْ جََ َشَ خََْْرَ


رَْْزََكَعٍٍ أَ  يجنْجل‏ 


 ِ

�
هُُمْْ فِيي الْإِ

ُ
لَُ ثَ َمََوَ «

برای این امت در انجیل نیز چنین خصوصیاتی بیان شـــده اســـت که آن‌ها را به دانه‌هایی که کاشـــته می‌شـــوند 
تشـــبیه می‌کند؛ دانه‌ای که کاشـــته می‌شـــود و جوانه می‌زند یک دفعه مثل یک ســـاقه بالا نمی‌آید، بلکه این 
هَُُرََزَ«؛   آ هَُُأَ َفَ


ـــطْْ جََ َشَ خََْْرَ


دانه که جوانه زد، بلافاصله کارش این اســـت که در اطراف خودش جوانه ایجاد کند. »أَ

یر بال و پرش می‌گیرد و آن‌هـــا از لا به لای بال و پر این  یـــعنی مثـــل مرغ که جوجه می‌گـــذارد و آن جوجه‌ها را ز
مرغ سر بیرون می‌آورند، یک دانه نیز وقتی جوانه می‌زند، شروع می‌کند جوانه‌های دیگری را در اطرافش ایجاد 
« به معنای  نمایـــد، ولی تمـــام بار بر دوش آن جوانه اصلی اســـت و تعبیر قرآن که می‌فرمایـــد »آزره« از ماده »وزر

1. فتح، 29.
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یر گرفتن اســـت؛ به این معنا که آن جوانه اصلی، وزارت را بر عهده گرفته و بار را بین ســـائر جوانه‌ها تقسیم  وز
نموده و به هر کدام مســـئولیتی می‌دهد و همین مســـئولیت، ســـبب استحکام آن‌ها می‌شـــود که قرآن می‌فرماید: 
ظََ«؛ اســـغلاظ به معنای شـــدت پیدا کردن و کمال یافتن است که با مسئولیت گرفتن شکل می‌گیرد؛ 

َلَ
غَْْتَ اسْْ »َفَ

ـــظََ«؛ به عبارت 
ل�
هُُ فََاسْْتََغْْ

َ
خْْرََجََ شََـــطْْأَ

َ
ظََ« اســـت، نه »أَ

َ
رََهُُ فََاسْْتََغْْلَ هُُ فََآزََ

َ
خْْرََجََ شََـــطْْأَ

َ
لذا رشدشـــان بر اســـاس »أَ

وند رشـــد دانه بسیار حیاتی اســـت. جالب این‌جاســـت  ، این مســـئولیت گرفتن و مســـئولیت دادن در ر دیگر
یشـــه آن‌ها  کندگی در اصل و ر کم اســـت یعنی تعدّّد و پرا یـــشه و اـــصل همه این جوانهها یک دانه مترا که ر
ق شود؛ بعد از آنی که جوانه اصلی در اطراف  وجود ندارد و همین ســـبب می‌شـــود که مراحل رشد و تکامل محّقّ
خودش جوانه‌های دیگری ایجاد کرد و هوای آن‌ها را داشـــت و بار مســـئولیت روی دوش‌شـــان گذاشت و آن‌ها 
‏لىَعَ سُُوقِِهِِ« آن زرع و دانه اولی  و‏ى  اسَْْتَ را به استغلاظ رساند و قدرتمندشان نمود، مرحله بعدی فرا می‌رسد: »َفَ
یش بایســـتد و خودش را نشـــان دهد. اگر قرار بود فقط یک شـــاخه دربیاید، این یک  می‌تواند روی پای خو
شـــاخه با یک باد و یک حادثه‌ می‌شکســـت و قطع می‌شـــد، اما وقتی این روند تکاملی را پشت سر گذاشت، 
دیگر به این ســـادگی‌ها از بین نمی‌رود؛ چنان که بوته‌های بیابان‌ در آن شـــرایط ســـخت بیابانی و با آن همه باد 
ین شـــرایط هیچ اتفاقی برایشـــان نمی‌افتد و اگر ســـاقه‌ای هم در حوادث، بادها  و طوفان در می‌آیند و در بدتر

و مســـائل و مشـــکلات سخت بشکند، چند جوانه دیگر ســـر بر می‌آورد و موجب قوت بیشتر آن می‌شود. 
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ی از نظام هستی الگوگیر
«؛1 آن دانه بـــه‏ قدرى نمّوّ و  ار

كُُفَّ�َ
ْ
ـــمُُ الْ ِ غيظََ بِهِ� اَعَ لَِِيَ رَّ�َ تعبیـــر قـــرآن در ادامه این اســـت کـــه می‌فرماید: »يُُعْْجِِـــبُُ الزُّ�ُ

رشـــد كرده كه زارعان را به شـــگفتى وامى‏دارد. اين براى آن اســـت كه كافران را به خشـــم آورد؛ این که قرآن یک 
یانات انســـانی، دلیلش این اســـت که تمـــام وقایع تکوینی  راعـــت پلی می‌زنـــد به جر رع و ز دفعـــه از مســـأله ز
یانات و حرکت انســـان اســـت. ممکن اســـت  موجود در عالم هستی، حتی مراحل رشـــد یک بوته، ‌نمادی از جر
 در جاهایی 

ً
جایی لازم باشـــد یک ســـاقه به تنهایی بالا برود، آن هم نمادی از حرکت انســـان اســـت، اما عمدتاً

 دچار 
ً
کـــه ایمان می‌خواهد رشـــد کنـــد، به جهت این‌که ایمان نمـــادی از مقابله و نبرد حق و باطل اســـت، حتماً

آفت و معارض می‌شـــود، پس نوع مقابله و نوع نبرد باید از ســـنخ همین رابطه در زراعت باشـــد تا مســـتحکم 
گـــردد، نـــه بوتـــه‌ای که یک‌تنه بلند می‌شـــود و بـــا اندک بادی در هم می‌شـــکند. اگر رابطه مـــا از جنس همین 
 به 

ً
دانه‌ای باشـــد که کاشـــته می‌شـــود و نمـــو پیدا کند و پس از سیر مراحل تکاملی‌اش مســـتحکم ‌گـــردد، ‌قطعاً

« محقق شـــود. اَعَ رَّ�َ « و »يُُعْْجِِبُُ الزُّ�ُ ار
كُُفَّ�َ

ْ
مُُ الْ ِ غيظََ بِهِ� مرحله‌ای می‌رســـد که باعث شـــود تا »لَِِيَ

یم باید از روحانیون دیگر که مثل همان جوانه‌های دیگر هســـتند  اگـــر مـــا می‌‌‌خـــواهیم کاری کنیم و باری بـــردار
یشـــه و اصل تغذیه نماییم که  اســـتمداد نماییم، باید آن‌ها را در کنار خود جمع کنیم و همه کنار یکدیگر از یک ر
یشـــه واحد و بوته‌ای   و اهل‌بیت اســـت؛ ر یم، ســـنت پیامبر همان نگاه دینداری و دین‌مداری ما، قرآن کر
که شـــاخه‌ها و سرشاخه‌های متعددی از آن منشـــعب می‌گردد. ما نیز اگر جوانه‌های متعدد داشته باشیم و از 
یم می‌توانیم فعالیت گســـترده‌تری داشـــته باشیم؛ چرا که ممکن اســـت مردم با یکی از  روحـــانیون متعهـــد بهره ببر

1. فتح، 29.
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این‌ها بهتر رشد کنند، ولی با دیگری آن جور که باید، جذب نشوند. بنابراین وجود تنوع در جوانه‌ها و ذوق‌ها 
یشـــه واحد تغذیه شوند، آن‌چنان تأثیر عظیمی ایجاد می‌کند که خود  و ســـلیقه‌ها به شـــرطی که از یک مبدأ و ر

یبا رشـــد کرده، در عین حـــال کافر هم به غیظ می‌آید. زارع از کاشتن ایـــن دانـــه به تعجب می‌آید که چقدر ز
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بیّّون نمونه سوم: ر
 ٍ

�
بِيٍّ� نْْ مِِنْْ َنَ ِ يَِّأََكَ�


 ربیون یکی دیگر از نمونه‌های بارز تشکیلات دینی است که قرآن به آن اشاره کرده و می‌فرماید: »َوَ 

«؛1این  َنَي ابِِر بُّ�ُ الصَّ�َ ِ
ُ يُحِ� كَتَانُُوا َوَ اللَّهُ�� ا اسْْ عَُُضَفُُوا َوَ َمَ ِ َوَ ما 

بلِِي اللَّهِ�� مْْ ‏في َسَ ُ صابَهُ�
َ
ا أَ نَُُهََوَوا لِمم  ا 

م
رٌٌيثَكَ فَم وَنَ  يُّ�ُ ِ هَُُعََمَ رِِبِّ�   

َلََتَ
 قا

یفـــه یک الگوی عـــالی در زمینه ارتباط مؤمنان با یکدیگـــر معرفی می‌کند. این ارتباطـــات، حلقه‌های  آیـــه شر
کننده‌ای را تشـــکیل می‌دهند که در نهایت منجر به برقراری رابطه با مردم می‌شـــود. در این راســـتا،  متصل‌
وری اســـت کـــه حلقه‌های میـــانی مناسبی را ایجـــاد کنیم تا این ارتباطات به شـــکل مؤثری برقـــرار گردد.  ضر

کند. بّّیون بر آن‌ها صدق می‌ این حلقه‌های میانی همان‌هایی هســـتند که عنـــوان ر
ون در همه حوزه‌‌ها قابل تصور اســـت و امکان پیاده شـــدن و تطبیـــق دارد؛ در رابطه با فرماندهان،  یـــان ربّیّ جر

ــقرآن، در رابطه با حوزه و تبلیغ، در رابـــطه با خانواده و.... یان ـ در رابـــطه با قار
یان در رابطه  «؛ اشـــاره دارد به این که ایـــن جر ن من نّبیّ در ایـــن آیـــه تعبیر قرآن این اســـت که می‌فرماید: »کأّیّ
بـــا تمامـــی انبیاء جاری و ســـاری اســـت، آن هم با این تفـــاوت در تعبیر که لفظ نبی آورده اســـت، نه رسول؛ چرا 
ا تعـــداد انبیاء ۱۲۴ هزار نفر اســـت؛ اگر لفظ رسول را در آیـــه به کار میبُُرد،  یم، اّمّ کـــه مـــا ۳۱۳رسول بیشـــتر ندار

1. آل‌عمران، 146.



22

یدگان انبیاء هســـتند، اما با این حال یک اختصاصی در آن وجود داشـــت؛ لذا لفظ نبی  اگرچه رســـولان، برگز
به کار گرفته شـــده تا به عمومیت مســـأله اشـــاره شود و بیان گردد که ســـنت حاکمه بین تمامی انبیاء این چنین 
بوده اســـت و این ســـنت بـــر تک تک آ‌ن‌ها صدق می‌کند، لـــذا این آیه به تعداد انبیاء قرآن تکرار شـــده، پس 

آن را یک آیه نبینید.
 
ً
هَُُعََمَ«؛ قتـــال در این‌جا به این معنا نیســـت که این‌ها حتماً   

َلََتَ
 ٍ قا

�
بِيٍّ� ـــنْْ مِِـــنْْ َنَ ي �َأََكَ�


 در ادامـــه آیـــه می‌فرمایـــد: »َوَ 

یان‌شـــان طوری نبود که امکان قتال داشـــته باشـــند‌،  جنگیدنـــد. چون بسیـــاری از انبیـــاء قتال نداشـــتند، جر
پس»قاتل معه« به این معناســـت که مؤمنانی که همراه‌شـــان بودند، آمادگی این را داشـــتند تا مرز جان‌فشـــانی 

در رکاب آن پیامبر باشـــند.

مقام معیت
هَُُعََمَ« وارد شـــده، اشـــاره به   ذَنَي 

َ�
ِ َوَ الَّ

 اللَّهِ��
ُ

سَُُرَولُ دٌٌَ  مََّ�مُحَ�  هَُُعََمَ« و آیه »   
َلََتَ

 ٍ قا
�
بِيٍّ� نْْ مِِنْْ َنَ ِ يَِّأََكَ�


 تعبیر »معه« که در آیه »َوَ 

مقام معیت می‌کند؛ مقامی که یک مرتبه از مقام تبعیت بالاتر اســـت، اگرچه تبعیت نیز خودش دارای مراتبی 
یـــرا گاهی انســـان در بعضی از احکام تابع اســـت و در بعضی دیگر تبعیـــت نمی‌کند: »یؤمن ببعض و  اســـت؛ ز
یکفـــر ببعـــض«. حتی گاهی هم مصداق »یکفر ببعض« نیســـت و عدم تبعیتش ناشی از بی‌حالی می‌باشـــد، 
یم که شـــخص در تمام احکامش تابع اســـت؛ چنین کســـی به مقـــام تبعیت رسیده  ـــا گاهی تبعیت مطلق دار اّمّ
نم  ر اســـت به نام مقام معیت که برای تبیین مرز آن یک مثال ‌می‌ز اســـت، اما با این حال مقامی فوق آن متصّوّ
 عاشق یک فرهنگی است بدون این که اظهاری بکند، 

ً
یرسازی آن راحت‌تر باشد؛ گاهی شخصی قلباً تا تصو
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فقط علاقه باطنی دارد، اما گاهی مطابق آن فرهنگ عمل می‌کند و مطابق آن، خودش را شـــکل می‌دهد که 
ا معیت جایی اســـت که شـــخص مروج یک فرهنگ می‌شـــود و دیگر به صرف  این همان تبعیت اســـت، اّمّ
ویـــج آن فرهنگ به جایی  کند. دیگـــر احتیاج ندارد که ببینـــد و تبعیت کند، بلکـــه در تر کتفـــا نمی‌ تبعیـــت ا

رسیده که دیگران تابع او می‌شـــوند، البته رسیدن به این مقام کار هر کســـی نیســـت.
یم به کار رفته است؛ مثل آن جایی که طالوت برای آزمایش قومش  لفظ معیت در جاهای متعددی از قرآن کر
‏ي«؛1عبارت »منّّا« 

هَُُ مِِنِّي� إِِنَّ� مَْْعَـــهُُ َفَ طَْْيَ  ْ نَْْمَ لَمْ� ي َوَ 
يَْْلََفََسَ مِِنِّي�


 ـــرَِبَ مِِنْْهُُ  نَْْ َشَ  رٍٍَ فَمَ�  لكُُيمْْ بِِنَهَ� َ مُُبَْْتَ این‌گونـــه فرمـــود: »إِِنَّ�َ اللَّهَ��

ینی‌اش رابطه نفس و بدن  در این‌جـــا همـــان مقام معیت اســـت؛ معیت یک نوع منّّا شـــدن اســـت، مثال تـــکو
یرا میان نفس و بدن معیت اســـت، به معنای این‌که نفس، اصل اســـت ولی بدن، تابع نفس نیست  اســـت؛ ز
و مقامـــی بالاتر از ت بعیت دارد. تابع این اســـت که می‌شـــنود، فکر می‌کند، تصمیم می‌گیـــرد و انجام می‌دهد؛ اما 
رابطـــه بـــدن و نفس هیچ یـــک از این مراحل را ندارد، بـــه محض این که نفس اراده می‌کند، انجام می‌شـــود؛ تا 

مـــن می‌خواهم شمـــا را ببینم، دیدم. این معیـــت نفس و بدن بود.
نَْْمَ يُُطِِعِِ  مقام معیت و تابعیت در آیات قرآن نیز تفکیک می‌شوند؛ گاهی تعبیر قرآن این است که می‌فرماید: »َوَ 
...«؛2 در ایـــن آیه صحبت اطاعت و تبعیت از خدا و رسول اســـت. اما گاهی تعبیر قرآن این‌گونه 

َلَ
سَُُو َ َوَ الـــرَّ� اللَّهَ��

‏ينحلِح«؛  ا هََـــداءِِ َوَ الصَّ�َ
يقَينَ َوَ الشُّ�ُ ِ دِّ� َينَ َوَ الصِّ�ِ ـــبِِيِّ�ِ

مْْ مَِِنَ ال��ن ِ
يْهِ�
َلََعَ
  ُ َمََعَ اللَّهُ�� نْْ

َ
ذيـــَنَ أَ

َ�
عََ الَّ ولئِِكََ َمَ

ُ
أَُفَ اســـت کـــه می‌فرماید: »

در ایـــن آیـــه صحبت از معیت در کنار انبیاء و صدیقین و شـــهداء و صالحین اســـت. تبعیت مقدمه‌ای اســـت 

1. بقره، 249.
2. نساء، 69.
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بـــرای رسیـــدن بـــه معیت؛‌ یعنی بایـــد در مرتبه اول تبعیت و ا طاعت محقق شـــود تـــا در اوج این تبعیت، معیت 
تحقق یابـــد؛ البته افراد نادری به این مقام دســـت می‌یابند.

بیّّون خصوصیات ر
«1 خداوند خبر از سنت حاکمه بین تمامی انبیاء می‌دهد،  رٌٌيثَكَ وَنَ  يُّ�ُ ِ هَُُعََمَ رِِبِّ�   

َلََتَ
 ٍ قا

�
بِيٍّ� نْْ مِِنْْ َنَ ِ يَِّأََكَ�


 این که در آیه» َوَ 

مراد این اســـت که یک مدل ســـبک زندگی ارائه شـــود؛ إخبار نیســـت، بلکه انشـــاء و دســـتور اســـت مبنی بر 
این ـــکه این مدل را ایجاد کنـــید و انجام بدهید  .

انی« که  « خفض و کســـره وجود دارد برخلاف »رّبّ ون« تعبیر خیلی فاخر و عظیمی اســـت. در واژه »رِِیبّی »ربّیّ
در آن نصب و اســـتعلاء اســـت. اصلاً مجموع کلام طوری تعبیه شـــده که در آن خفض خوابیده و اشـــاره دارد 
بّّیون« اســـت و آن‌ها کـــسانی هـــستند که در مرحله اول تمام حیثیتشـــان به  به این‌که اطاعت جزء اصلی »رِِ
ید و عمرو و بکر و حســـن و حسین معرفی نمی‌شـــوند، بلکه  رب شـــناخته می‌شـــود. یـــعنی این‌ها به عنـــوان ز
محور خداپرستی هســـتند، به خدا شـــناخته می‌شـــوند و هر کســـی این‌ها را می‌بیند یاد خدا می‌افتد؛ به همین 
، نحوه عبودیت که اطاعت باشـــد   بـــر این‌که در این انتســـاب بـــه رّبّ

ً
دلیـــل منتســـب به رب هســـتند، مضافاً

« اســـم جمع اســـت و به حلقه‌های هزار نفری اطلاق می‌شـــود؛ بنابراین  نیز خوابیده اســـت، از طرفی هم »رِِیبّی
 
ً
« یـــعنی حلقه‌هـــای هـــزار نـــفری یا چنـــد هزار نفری کـــه بر مدار رّبّ با یکدیگر مرتبط هســـتند و اساســـاً »رِِیبّی

ــفردی ندارند. حیثیت‌ ـ

1. آل‌عمران، 146.
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یا افراد آن  اســـم جمع واژه مفردی اســـت که معنای جمع افاده می‌کند و  وقتی جایی اســـم جمع به کار می‌رود، گو
مجموعه یک واحد هســـتند؛ وحدتی که در بین افراد آن مجموعه اشـــباع شـــده و به حدی رسیده که دیگر لزوم 

یم و این حالت به جهت شـــدت ارتباط به وجود آمده اســـت. نـــدارد عنـــوان جمع روی آن‌ها بگذار
نکته دیگر این‌که ربیون فقط یک حلقه نیستند، بلکه حلقه‌های هزار نفری مرتبط با هم، که در شهرها و بعد 
در اســـتان‌ها و بعد در ســـطح کشور و ان‌شـــاءالله در سطح بین‌الملل با یکدیگر ارتباط دارند، آن هم با قید کثیر 

« اشـــاره شـــده که بیان‌گر این اســـت که ارتباط حلقه‌ها ادامه دارد و تمام شدنی نیست. رٌٌيثَكَ وَنَ  يُّ�ُ ِ که در آیه »رِِبِّ�

ربّّانیون
انیون،  یارت شهدای کربلا خطاب به اصحاب سیدالشهدا این‌گونه می‌خوانیم »السلام علیکم یهأا الرّبّ در ز
انی و جلودار ما هســـتید و ما پشـــت ســـر شمـــا و تابع شمـــا هســـتیم. اما در  أنتم لنا فرط و نحن لکم تبع«؛ شمـــا رّبّ
 » رٌٌيثَكَ وَنَ  يُّ�ُ ِ هَُُعََمَ رِِبِّ�   

َلَ
ـــ ٍ قات�

�
بِيٍّ� نْْ مِِنْْ َنَ ِ يَِّأََكَ�


 یـــارت می‌فرماید: شمـــا برای امام حسین مصداق آیه » َوَ  آخـــر همین ز

انی ما هستید. ی امام حسین هستید، اما رّبّ
هـــستید؛ یعنی شمــما ربِّی�

یم که حلقه‌هـــای میانی به  یـــارت شـــهدای کربلا می‌توانیم این‌گونـــه نتیجه بگیر بنابرایـــن بـــا الهام از ایـــن فراز ز
جهت ارتباطشـــان با امام‌شـــان، بـــا لحاظ این‌که آن‌ها در مقام مـــادون امام قرار دارند رِِیبّی هســـتند و به جهت 
ارتباطشـــان بـــا مـــردم، بـــه لحاظ این کـــه آن‌ها رابط بین امـــام و مردم هســـتند و به نوعی حلقه میانی به شمـــار 
هيدا  يَْْلََعَكُُمْْ َشَ


  

ُ
سَُُولُ كَُُيَوَنَ الرَّ� اس َوَ   النَّ�َ

ىلَىَعَ
 كَُُتَونُُوا شُُهََداَءَ   لِِ

ً
طاً َسََوَ ةًًَ  مَّ�

ُ
ناكُُمْْ أُ

ْ
لَْعََجَ  ذلِِكََ  می‌روند و مصداق آیه »َوَ َكَ
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انی هســـتند و رسول هم شـــهید بر شماســـت؛ یعنی نســـبت به رسول رِِیبّی هســـتید. این‌جا  ‏...«1نســـبت به ما رّبّ
بّیی هســـتید. هم تعبیر این اســـت که اصحاب سیدالشـــهدا برای ما ربانی هســـتند اما برای امام حسینg ر

بیّّون صلابت ر
در ادامـــه ایـــن آیه که در مقام بیان صفات رِِبیون اســـت، قرآن صفتی دیگر برای آن‌ها برمی‌شمـــارد و می‌فرماید: 
یون این اســـت که هر حادثه‌ای هرچند  ‏ه«؛2 یکی دیگر از خصوصیات رِِّبّ

ـــبلِِي اللَّه� مْْ ‏في َسَ ُ صابَهُ�
َ
ا أَ نَُُهََوَوا لِمم  ا 

م
» فَم

ســـهمگین برای این‌ها ایجاد شـــود، ذره‌ای از درون سست نمی‌شوند؛ »ما أصابهم« یعنی هر چیز سنگینی که بر 
این‌ها می‌آید »فما وهنوا... و ما ضعفوا و ما اســـتکانوا«؛ وهن، ضعف و اســـتکانت ســـه مرحله ضعف و رخوت 
بوط  ین مرتبه ســـستی است که مر ین و بالاتر یر شـــده و نفی می‌شـــود؛ وهن عظیم‌تر اســـت که در این آیه تصو
ــشود چون آنها به  ــسستی ایجاد نمی ون آن‌ها هیچ ـ ون و باطن اشـــخاص می‌شـــود. »فما وهنوا« یعنی در به در
لّیّ قوت یافتند. همیشـــه در تشکیلاتی که شـــکل می‌گیرد، مرکز حلقه باید همین‌طور  ســـبب اتصالشـــان به و
یه، شـــهادت  ، ســـقوط سور با صلابت باشـــد، تا اگر حادثه‌ ســـنگینی پیش آمد، مثل مشـــکلات داخلی کشور
یدن دل‌ها و قلب‌های  شـــهید سید حسن، شـــهادت فرماندهان رده بالا و.... حوادثی که ممکن است باعث لرز
یون باید همواره با صلابت و اســـتوار بمانند، چون دستشـــان در دســـتان نبی، فرمانده و  خیلی‌ها بشـــود، اما رِِّبّ
ولی‌شـــان اســـت، دیگر آنجا لرزش معنا ندارد، چون خدا تضمین کرده اســـت، بله، ممکن اســـت آدم یک لحظه 

1. بقره، 143.
2. آل‌عمران، 146.
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بر اثر حوادث، تحلیلش را از دســـت بدهد، اما به ســـرعت با دستی که در دســـت وّلیّ اســـت »انتم لنا فرط و 
نحـــن لکـــم تبـــع« و با آن اتصال و ارتباطی که با مافوقش دارد مســـأله را حل می‌کند، بـــه راحتی می‌تواند رجوع 

یرا ما تنها و رها نیســـتیم،  این اســـت معنای »فما وهنوا«.  کند و حل مســـأله را بیابد؛ ز
یون در هیچ حادثه‌ای هرچقدر  مرحوم علامه می‌فرماید »و ما وهنوا« یعنی به هیچ وجه سستی درونی در رّبّ
هم عظیم باشـــد ایجاد نمی‌شـــود، ‌حتی لرزشی که اثر ظاهری نداشته باشـــد و هیچ وجه ابراز نشود، یعنی جوری 
وَنَ ‏في 

ُ
ذَنَي يُُقاتِِلُ

َ�
بُّ�ُ الَّ ِ

َ يُحِ� دست‌شـــان در دســـت نبی و ولی هست و مستحکم شـــده که قرآن می‌فرماید: »إِِنَّ�َ اللَّهَ��
یا آن‌ها بنیان مرصوص خلل‌ناپذیر و نفوذناپذیر هستند. رَْْمَصُُوصٌٌ«1 گو مْْ بُُنْْيانٌٌ  ُ نَّهَُأََكَ��


 ا 

فًَّصَ�ً بلِِيهِِ  َسَ

شکست اندیشه�ها
«2به آن اشـــاره می‌شـــود، 

ـــبلِِي اللَّه�ه مْْ في َسَ ُ صابَهُ�
َ
ا أَ نَُُهََوَوا لِمم  ا 

م
ایـــن صلابـــت و عدم وهن و ســـستی که در آیـــه »فَم

حد نهایی و عالی انســـان اســـت و اهمیتش در حوادث و بحران‌ها ظاهر می‌شـــود؛ شـــأن نزول این آیه جنگ 
احـــد اســـت و در رابطه با جنگ احد و شکســـت ســـپاه مســـلمین نازل گردید. ما ممکن اســـت یـــک تصور از 
شکســـت مســـلمان‌ها داشته باشیم، اما واقعیت تنها به همین شکســـت ظاهری خلاصه نمی‌شود. در آن زمان، 
یـــرا پیامبر به آن‌ها وعـــده پیروزی داده  مســـلمان‌ها با شـــرایطی آمده بودند که به پیروزی خود یقین داشـــتند، ز
بـــود، اما متأســـفانه، آن‌ها از دســـتورات آن حضـــرت پیروی نکردنـــد و وقتی که شکســـت خوردند، فقط یک 

1. صف، 4.
2. آل‌عمران، 146.
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شکســـت نظامی نبود بلکه این شکستشـــان به از هم گســـستن اندیشه‌شـــان منجر شـــد. لذا به ســـرعت 
یادی از اسلام دســـت برداشـــتند. منافقین هم به میدان آمدند و شروع به تبلیغات و شبهه‌پراکنی کردند  عده ز

و این‌گونه بود که یک شکســـت عادی به لرزش در باورها و شکســـت اندیشـــه‌ها رسید.

مراتب ضعف
عَُُضَفُُوا«؛ هیچ‌گاه کســـی نمی‌بیند  قرآن در ادامه می‌فرماید، مرحله پایین‌تر از وهن، ضعف ظاهری اســـت: »َوَ ما 
یشـــه ضعف بیرونی  ون‌ احســـاس ضعف از خود بروز بدهند. علامه طباطبایی در المیزان می‌فرماید: ر که ربّیّ
گر این است که او  نی دیده شـــود، این بیان‌ گر از کســـی ضعف بیرو همان وهن و ســـستی قلبی اســـت؛ یعنی ا
نی از او آشکار نمی‌شود  ون نشـــکند، ضعف بیرو ون شکســـته بوده است. کسی که از در در مرتبه قبل، از در

کند. و کاملاً محکم و مســـتحکم است و ذره‌ای احساس ضعف نمی‌
مرحله بعد از آن نیز تســـلیم شـــدن و قبول شکســـت اســـت که قرآن می‌فرماید: »و ما اســـتکانوا« آن‌ها تســـلیم 
نمی‌شـــوند و شکســـت را نمی‌پذیرند؛ نه فقط ضعفی از آن‌ها دیده نمی‌شـــود بلکه استکانت نیز در آن‌ها راه ندارد؛ 
اســـتکانت به معنای شـــکستن ســـتون فقرات است. مسکین و مستکین نیز به کســـی گفته می‌شود که ستون 

فقراتش شکســـته و دیگر هیچ قدرتی ندارد. 
مرحوم علامه می‌فرماید: اگر کسی به استکانت رسید، معلوم می‌شود که در رتبه‌های قبل شکست خورده 
یشـــه‌های وهن  و وهـــن در قلب او ایجاد شـــده و ضعفش آشـــکار گشـــته اســـت؛ پس اگـــر موقعی دیدیم که ر
یم که به اظهار ضعف برســـد  در درون‌مـــان یـــا اطراف‌مـــان پیـــش می‌آید آن‌جا بایـــد معالجه‌اش کـــنیم و نگذار
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یم که به مرحله‌ تســـلیم   آن را درمـــان کنیم و نگذار
ً
و اگـــر می‌بیـــنیم کـــه مراتبی از ضعـــف در ما ظاهر شـــده،‌ فورا

 قبل از آن، ســـستی درونی برای‌شان پیش آمده و 
ً
برســـد، چرا که کســـانی که می‌بُرند و تســـلیم می‌شـــوند، حتما

ضعفشان را آشکار کرده‌اند.
 اســـتحکام درون مانـــعَ ضعف بیرونی و اســـتکانت می‌شـــود، لذا ایجاد شـــدت و قـــوت درون در باورها و 

ً
دائمـــا

اندیشـــه‌ها، بایـــد دائمی باشـــد و الا ممکن اســـت بر اثر عوامل مختلف، ضعـــف درونی به وجـــود بیاید. یکی از 
یاد  یم روزی فر یـــن عوامل تقویت قلوب، همین اجتماعات مؤمنین اســـت، همچنان که در روایـــت دار مهم‌تر
یاد مـــی‌زنی؟ گفت مگر نمـــی‌بینی مؤمنان کنـــار هم جمعَ  شیطـــان بلنـــد شـــد، دنیـــا از او پرسید چرا این قـــدر فر
شـــدند و تمام دســـتاوردهای من به هدر رفته اســـت؟ دنیا به او گفت درســـت اســـت که دســـتاوردهایت هدر 
رفته اما طولی نمی‌کشـــد که اجتماعشـــان برهم می‌خورد و آن‌ها پراکنده می‌شـــوند و با تک تک شـــدن این‌ها 

ما می‌توانیم دوبـــاره برگردیم.

اصلاح نف�
یون، خداوند کلام آن‌هـــا را در قرآن توصیف می‌کند و  در ادامـــه بیـــان خصوصیـــات رِب�

یند  وا«‌1 آن‌ها یک حرف دارند و حرف‌های متعدد نمی‌گو
ُ
نْ قال

�
 أَ
مْ إِِلا�� ُ وْلَهُ� می‌فرماید: »و� ما کان� ق�

و این نکتُه از انَحْصاری برداشـــت می‌شـــود که حاصل نفی و استثَناء است. 

1. آل عمران، 147
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مَْْرِنِا«؛ 

نا ‏في أَ نا َوَ إِِسْْـــراَفَ نا ذُُنُُوَبَ

َلَ
ا اغْْفِِرْْ  َنََ بََّرَ� وا 

ُ
نَْْ قالُ


 أَ

َ�
مْْ إِِلاَّ ُ وَْْقَلَهُ� مضمون کلامشـــان بدین ترتیب اســـت:‌ »َوَ ما كاَنَ 

کنند، بر خلاف ما که معمـــولاً‌ عادت کردیم تا  و می‌شـــوند شروع به اســـتغفار می‌ وبر موقعـــی که با حوادث ر
یون  یم، بلافاصله دنبال مقصـــر می‌گردیم، تا او را مؤاخذه کـــنیم ولی رِِّبّ بـــه یک حادثه‌ و مشـــکلی برمـــی‌خور
یون به هنگام حوادث اول خودشـــان را متهم می‌کنند و مورد مؤاخذه قرار می‌دهند که در  این‌گونه نیســـتند؛ رِِّبّ
یـــاده‌روی دو  یرا کوتاهی و ز مَْْرِنِا«؛ ز


نا ‏في أَ نا َوَ إِِسْْـــراَفَ نـــا ذُُنُُوَبَ

َلَ
یـــاده‌روی کردند: »اغْْفِِرْْ  کجـــا کوتاهـــی و در کجا ز

یط تکلیف اســـت. طرف افراط و تفر
وقتی کســـی خـــودش را متهم ببیند مثل کســـی که نمازش قضا شـــده باشـــد و بخواهد قضای آن را بـــه جا آورد،‌ 
آن نمـــاز را با شـــرمندگی می‌خوانـــد یعنی علاوه بر این که نمـــاز را می‌خواند، یک حالت شـــرمندگی‌ نیز به همراه 
او اســـت که چرا در وقتش انجام نداد. کســـی که چنین روحیه‌ای داشـــته باشـــد که همیشه دنبال کوتاهی‌های 
خودش باشـــد، دیگر در بحران‌ها، دیگران را مقصر نمی‌داند، بلکه اولین ســـؤالی که می‌کند، این اســـت که من 

یم. چه کوتاهی‌هایی کردم و چگونـــه در پی جبرانش برآ

جبران کاستی�ها
یاده‌روی‌های خود برآمدند،  ون پس از آنکه خود را در حوادث متهم کردند و به دنبال شناسایی کوتاهی‌ها و ز ربّیّ
نا  نا َوَ إِِسْْراَفَ نا ذُُنُُوَبَ

َلَ
ا اغْْفِِرْْ  َنََ بََّرَ� یند: » قول‌شان را در سه مرحله بیان می‌کنند: در مرحله اول استغفار نموده و می‌گو

مَْْرِنِـــا«؛ با این اســـتغفار به دنبال این هســـتند که گذشته‌شـــان را مورد نقـــادی قرار دهند و کـــم و کاستی‌ها و 

‏في أَ

نا«؛ ثبات قدم  قَْْداَمَ

تْْ أَ بَِّ�ِ

تندروی‌هایشان را اصلاح نمایند و در مرحله بعد، از خداوند درخواست می‌کنند: »َوَ ثَ
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یـــعنی جای پا محکم شـــود و این‌ زمانی ممکن اســـت که گذشـــته جبران گردد و لغزندگی کـــه ممکن بود در جای 
یرا تا گذـــشته جبران نـــشده باـــشد، جای پا محکم نمیشـــود. تا من گذشـــته‌  پای آن‌ها ایجاد شـــود از بین برود؛ ز
نم به ثبات قدم برســـم. پس از اســـتغفار و ثبات قدم، در مرحله ســـوم  و اختلالاتش را حل نکرده باشـــم، نمی‌توا
ین نصرت نماید. پس در  «؛ از خدا می‌خواهند تا آن‌ها را در برابر کافر َنَي كافِِر

ْ
وَْْقَمِِ الْ

ْ
 الْ

ىلَىَعَ
 ینـــد:‌ »َوَ انْْصُُرْْنـــا  می‌گو

نْْيا َوَ حُُسَْْنَ ثََوابِِ...«؛1 ما به  ُ ثََواَبَ الدُّ�ُ آتاهُُمُُ اللَّهُ�� نتیجه آن‌ها مســـتحق ثواب می‌شـــوند که خداوند می‌فرماید: »َفَ
ــخرت را به آن‌ها عنایت می‌کنیم. ــست و هم ثواب آـ ــثواب دنیا می‌دهیم که همان حاکمیت اـ ــها ـ آن

از آن‌جایی که ثواب‌های دنیا با ســـختی همراه اســـت، لذا ثواب دنیا را بدون ذکر حُُســـن آورد، بنابراین اگر در 
یرا دنیـــا دار زحمت و کلفت  ایـــن دنیـــا نتیجه هـــم می‌خواهید، منتظر یک نتیجـــه صاف و بی‌زحمـــت نباشید، ز
اســـت؛ لذا نتیجه گرفتن آن هم همراه با کلفت و زحمت اســـت برخلاف  ثواب آخرت که سراســـر خیر و خوبی 

ةِِ«. خِِآَرَ


اســـت، پس برای بیان آن این‌گونه آورد: »و حُُســـن ثواب الْآ

مقدمه نصرت 
یاده‌روی‌ها را جبـــران می‌کند. بنابراین  یرا اســـتغفار به نوعی، کوتاهی‌ها و ز اســـتغفار به معنای جبران اســـت؛ ز
یم را جبران می‌کنم، این اســـتغفار اســـت کـــه ثبات قدم  یاده‌روی‌هـــا اســـتغفار کـــردن یعنی مـــن کوتاهی‌هـــا و ز
کنـــد و ثبات قـــدم نیز زمینه را بـــرای نصرت فراهم می‌نماید؛ انســـانی که جای پایـــش محکم بود و  ایجـــاد می‌
بـــه ثبـــات قدم رسیـــد، آن موقع نصرتش هم ایجاد می‌شـــود. مقدمه نصرت هم همین اســـت،‌ این که خداوند 
در پی اســـتغفار و ثبـــات قـــدم، می‌فرمایـــد: »آتاهم ثواب الدنیا و حســـن ثواب الآخرة«؛ یعنی نتیجه اســـتغفار 

1. آل‌عمران، 148.
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و ثبـــات قـــدم این اســـت کـــه خداوند هم نتیجه دنیـــایی به آن‌ها می‌دهـــد و هم نتیجه آخـــرتی و نتایج دنیایی 
ىَسَي   ع

َلَ
ما قا ِ َكَ

نْْصـــاَرَ اللَّهِ��
َ
نَُُمَوا كُُونُُوا أَ ذَنَي آ

َ�
ـــا الَّ َ� يُّهَ�

َ
همـــان امدادهـــا و نصرت الهی اســـت، همچنان‌که در آیه »يا أَ

 َوَ 
َلَي

‏نيَبَ إِِسْْـــرائ ةٌٌَفَ مِِنْْ  تَْْنََمَ طائِِ  آ ِ َفَ
نْْصارُُ اللَّهِ��

َ
نُُ أَ ْ وَنَ نَحْ� يُّ�ُ ـــوارِِ

َ�  الْحَ
َلَ

ِ قا
 اللَّهِ��

ىلَى
نْْصـــاري إِِ

َ
نَْْمَ أَ َينَ  ِ يِّ� ـــوارِِ َحَ

ْ
َ لِِلْ يَمَ� رَْْمَ ـــنُُ  اب�

«1 تأیید و نصرت قطعـــی الهی با تکلیف  َنَي حَُُبَـــوا ظاهِِر صَْْأََفَ

 دَُُعَوِِّهِِمْْ  ‏لىَعَ  نَُُمَـــوا  ذيـــَنَ آ

َ�
ا الَّ دََْْنَ يََّأََفَ�


 ـــةٌٌ  تَْْرَ طائِِف� ـــ ف�َكَ

صحیح عباد گره خورده اســـت.

تاکتیک�های تشکیلاتی
وش، ارتباطات و  کتیـــک بـــرای ایجاد یک تشـــکیلات وجـــود دارد که هر کـــدام از این ســـه ر وش و تا ســـه ر
وش مســـتقل هســـتند؛ یـــک روش همان روش  تناظرهـــایی هـــم با هم دارند، اما در عین حال هر کدام یک ر
، روش اصحـــاب رسول‌الله بود که مثال واضـــح امروزی‌اش  یون بود، روش دیگـــر حضرت عیســـی و حـــوار
یـــان حـــزب‌الله اســـت که تشـــکیل آن این‌گونه بود کـــه مرحوم نصرالله بـــه همراه یک عده‌ای جمع شـــدند و  جر
‏لىَعَ سُُـــوقِِهِِ« شـــد  و‏ى  اسَْْتَ شروع به جوانه زدن کردند، ســـپس جوانه‌ها فرمانده‌ســـازی کردند، به طوری که »َفَ
و همین جور پیـــش رفتنـــد تـــا به حـــدی از قوت و قـــدرت رسیدند که دیگر دشمـــن نتواند ضربـــه‌ای بر پیکره 
یش نرسید، بلکه  آنان وارد ســـازد. من معتقدم حتی با شـــهادت سید حســـن نصرالله نیز دشمـــن به هدف خو
یرا سیدحســـن مثل یک خورشید می‌درخشید و تا زمانی که زنده بود در ذیل او  حزب‌الله بیشـــتر اوج گرفت؛ ز
دیگران دیده نمی‌شـــدند و با شـــهادتش همه ســـتاره‌ها تبدیل به خورشید شـــدند؛ خورشید که رفت، ظرفیتی که 

1. صف، ‌14.
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یر دســـت‌هایش که قبل از آن، بار روی دوش‌شـــان  از قبل فراهم شـــده بود، به فعلیت رسید و فرماندهان و ز
گذاشـــته شـــده بود و احساس تکلیف و احســـاس وزارت کرده بودند، رو آمدند و شروع به درخشیدن کردند و 

در آن هنـــگام بود که یک حرکت جمعـــی رقم خورد.
از طـــرفی هـــم یمـــن به یکباره قد بلند کرد و »فاســـتوی علی ســـوقه« شـــد، ایـــن قدر این جبهـــه مقاومت محکم 
«؛ جبهه  ـــار

كُُفَّ�َ
ْ
مُُ الْ ِ غيـــظََ بِهِ� اَعَ لَِِيَ رَّ�َ و اســـتوار شـــد که دشمـــن غیظ نمود و دوســـت متعجب گشـــت: »يُُعْْجِِبُُ الزُّ�ُ

یه نیز متأثر نگشت،  مقاومت که بر اســـاس همین الگوی قرآنی شـــکل گرفته بود حتی در بحران ســـقوط سور
‏لىَعَ سُُـــوقِِهِِ« دیـــگری را به پا کرد  و‏ى  اسَْْتَ بلکـــه ذخیـــره دیگری مثل یمن ظاهر شـــد و خدای ســـبحان یک »َفَ
یه بود و آن‌هـــا را عاجز نمود و تدابیرشـــان را خنثی کرد. تا  کـــه برای کفار به مراتب ســـخت‌تر و شـــدیدتر از سور
یکا مجبور شـــد با تمام ادواتش عقب‌نشینی کند و اســـرائیل نیز با ترس ارتباط مقابلـــه‌ای را شروع  جـــایی کـــه آمر
یاد  یرا یمن ز یم، ز یند این یک سیاه‌چاله اســـت که نباید نزدیکـــش شو کـــرده که خود کارشناس‌هایشـــان می‌گو
برایشـــان روشـــن و واضح نیست. اسرائیل فقط می‌تواند با اتاق شـــفاف مقابله کند. لبنان و تمام افراد حزب‌الله 
برای اســـرائیل در یک اتاق شیشـــه‌ای قرار دارد که بیســـت سال اســـت با هوش مصنوعی و انواع سیستم‌های 
جاســـوسی روی آن‌ها کار اطلاعاتی کرده، هرچه هم این‌ها پنهان‌کاری کنند، باز دستشـــان برای آن‌ها رو اســـت 
یان یمن برای آن‌ها یک سیاه‌چاله اســـت،  ـــا جر و خصوصیـــات و اطلاعات تمام افرادشـــان پس آن‌هاســـت، اّمّ
چون اصلاً خبـــر درستی از آن‌هـــا ندارند، تـــازه کار اطلاعاتی قوی شروع کردند ولی تا بخواهد نتیجه بدهد، اگر 
سیرشـــان درســـت پیش برود، حدود ده پانزده سال طول می‌کشـــد، این‌ها هم سیستم‌شان براساس اطلاعات 

شـــفاف اســـت نه براســـاس سیاه‌چاله‌ای که هیچ خبر و اطلاعی از آن ندارند.
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نی راهکارهای قرآ
مـــا بایـــد بـــرای رسیـــدن به این ســـه مدل قـــرآنی راهکار بیـــان کنیم. ما بایـــد بدانیم بـــرای اجرایی‌تر شـــدن این 
مدل‌هـــایی کـــه قرآن معرفی کرده اســـت، چـــه کار باید بکنیم. هرچند بایـــد بنشینیم و روی خـــود مدل‌ها هم به 
ین راهکارهایی اســـت  صورت جـــدی کار کـــنیم. این طرح‌هایی ک ه الان به این ســـادگی بیان شـــد، جزو عظیم‌تر
کـــه خدای ســـبحان طراحی نمـــوده و انبیاء مجری آن بودند. لذا اگر ما می‌خـــواهیم این را اجراء کنیم، نباید فقط 
بـــه صـــرف همین کلیاتی که در این‌جا بیان شـــده، اکتُفـــا نماییم، بلکه باید جزئیاتـــش را از جاهای مختلف مثل 
یی را بـــر اصول کلی بار کنیم تا  یم، فروع جز یخ رصد کـــنیم و بـــه کار گیر ، روایـــات و تار سیـــره انبیـــاء، آیـــات دیگر

مسائل کاملاً شـــفاف و روشن گردند.
اجمالاً بنای ما در این جلســـه بر این بود که فقط جرقه زده شـــود تا بدانیم قرآن برای تشـــکیلات دینی راه‌حل 
داده است. راه‌حل‌هایش هم احتمالی نیست بلکه تضمینی است. پسّ باید دنبال این بود که چگونه حرکت 

کنیم تا آن نتیجه قطعی محقق شـــود. 
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مـــا بایـــد باور کنیم که قرآن راه‌حل‌هایی بـــا نتیجه تضمینی ارائه کرده و راه حل‌هایش هـــم در این چند موردی 
 به قرآن و خواندن 

ً
که بیان شـــد، منحصر نمی‌باشـــد؛ آیات قرآن تمامش راه‌حل اســـت، اما متأســـفانه ما غالباً

یم در حالی که تمامی آیات قرآن قابلیت عملیاتی و میدانی دارند، تمامی  آیات آن به عنوان کســـب ثواب می‌نگر
آیاتش حول کیفیت حرکت کردن اســـت، وقتی آدم با این نگاه به ســـراغ قرآن می‌رود، می‌تواند سیره‌های انبیاء 

که در قرآن مطرح شـــده را به عنوان یک راه‌حل تشـــکیلاتی و کار جمعی اتخاذ نماید.

اخوت بر محور ولایت
یـــن راه حل‌هایی که در نگاه دینی ما خیلی خوب بیان شـــده، بحثی اســـت کـــه در این آیه مطرح  یکـــی از مهم‌تر
وبِِكُُمْْ 

ُ
َ�يْنََبَ قُُلُ  َفََ 

�
لََّأََفَ

 عَْْداءًً 


ْ أَ يَْْلََعَكُُمْْ إِِذْْ كُُنْْ�تُمْ


  ِ

َتََمَ اللَّهِ�� قَُُوا َوَ اذْْكُُرُُوا نِِعْْ رََّفََتَ�   َوَ لا
ً
يمجَمعاً  ِ

بْْلِِ اللَّهِ�� َ�بِحَ
صَِِتَمُُوا  شده است: »َوَ اعْْ

ا....«1 كَُُذََقَمْْ مِِهنْه  نْْ
َأََفَ
 ارِِ 

ةٍٍَرَ مَِِنَ النَّ�َ ـــفا حُُفْْ ‏لىَعَ َشَ  ْ  َوَ كُُنْْ�تُمْ
ً
تَِِمَهِِ إِِخْْواناً ْ بِِنِِعْْ حَْْبَ�تُمْ صَْْأََفَ




»و اذکروا« امـــر اســـت یـــعنی ایـــن را باید به عنوان ســـرلوحه همه امورتان قـــرار دهید که اگـــر رهنمودهای الهی، 
دیـــن اسلام و حبـــل‌الله نبود، شمـــا همواره در حـــال دشمنی بودید.

وبِِكُُمْْ« اشـــاره دارد به 
ُ
َ�يْنََبَ قُُلُ  َفََ 

�
لََّأََفَ

 عَْْـــداءًً 


ْ أَ يَْْلََعَكُُـــمْْ إِِذْْ كُُنْْ�تُمْ


  ِ

َتََمَ اللَّهِ�� ایـــن فـــراز از آیه که می‌فرمایـــد: »َوَ اذْْكُُرُُوا نِِعْْ
این‌کـــه هـــر محـــبتی بین مؤمنین ایجاد می‌شـــود به ســـبب الفتی اســـت کـــه خداونـــد بین آن‌ها به وجـــود آورده 
«؛ ایـــن رابطه برادرانه‌ای که امروز بین مؤمنین حاکم اســـت، نعمتی از سوی 

ً
تَِِمَهِِ إِِخْْواناً ْ بِِنِِعْْ ـــحْْ�تُمْ صَْْأََفَب�


 اســـت. »

پروردگار است.

1. آل‌عمران، 103
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وقتی لفـــظ نعمـــت را در قـــرآن رصد می‌کنیم، می‌بیـــنیم همان‌گونه که مرحوم علامه مـــکرر در جاهای مختلف 
« اشـــاره به ولایتی دارد 

ً
بیان کرده، نعمت حقیقی همان نعمت ولایت اســـت. بنابراین »فأصبحتم بنعمته اخواناً

که ســـبب اجتماع مؤمنین گردیده اســـت، همان ولایتی که ربیون حول محور آن جمع شـــدند. 

تفرقه و اختلاف
هَُُءَمُُ  عَْْبَدِِ مـــا جا فَُُلََتَـــوا مِِنْْ 


 قَُُـــوا َوَ اخْْ رََّفََتَ�  ذيـــَنَ 

َ�
الَّ كَُُتَونُُوا َكَ خداونـــد در دو آیـــه بعـــد از ایـــن آیـــه می‌فرمایـــد: »َوَ لا 

ناتُُ...«؛1مرحـــوم علامـــه ذیـــل این آیه می‌فرمایـــد: علت این که »تفرقوا« و »اختلفـــوا« در کنار هم ذکر  يَِّبَ�ِ
ْ
الْ

شـــده، این اســـت که ایـــن دو واژه به یک معنا نمی‌باشـــند. ایشـــان می‌فرمایـــد: از عبارت بعـــد از »و اختلفوا« 
این‌گونـــه برداشـــت می‌شـــود که دو گونه اخـــتلاف وجود دارد؛ علمـــی و عملی؛ »و اختلفـــوا« ناظر به اختلاف 

علمی اســـت و »تفرقـــوا« بیانگر اختلاف عملی می‌باشـــد.
وع  مرحـــوم علامـــه می‌فرماید: شیطـــان برای ایجاد اخـــتلاف بین مؤمنین مسیـــرش را از تفرقـــه عملی شر
ور این تفرقه  کند و بـــه مر ی کند، بلکه ابتدا تفرقـــه ایجاد می‌ کنـــد، او نمی‌آیـــد از همـــان ابتداء مبناســـاز می‌
ـــبه اختلاـــفات فکری کشیده میشـــود؛ لذا معمـــولاً شیطان در یـــک امور جزئی قدم برمـــی‌دارد و وقتی که 
در یک حادثه جزئی، تفرقه و چند دســـتگی ایجاد کرد، نتیجه‌اش این می‌شـــود که هر کســـی برای توجیه 

عمـــل خـــودش و رد عمل دیگری، فلســـفه‌ای می‌چیند کـــه منجر به اختلافات فکری می‌شـــود.

1. آل‌عمران،‌ 105.
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وحدت و انس�ام
یه و تحلیل کنیم و به نوعی عملکرد او را مهندسی معکوس نماییم، باید چه  اگر بخواهیم فعالیت‌های شیطان را تجز
 باید از مسیر وحدت شروع کنیم؛ یعنی بیاییم یک سری کارهایی را تعریف کنیم و حول 

ً
اقداماتی انجام دهیم؟ قطعا

آن کارها ارتباط برقرار کنیم، همان‌گونه که انبیاء برای جمعَ کردن مردم عمل می‌کردند؛ مثلاً در قضیه حضرت نوح، 
خدای ســـبحان می‌توانست مثل حضرت سلیمان، او را بر باد مســـلط کند، اما این‌که او را مأمور به کشتی‌سازی 
کرد، علتش این بود که می‌خواســـت، مؤمنین چند ســـال در کنار هم باشـــند و با هم کار مشترک انجام دهند و در 
یان  ســـاخت کشتی شـــراکت نمایند و از این طریق علقه‌ای نســـبت به آن پیدا کنند تا وقتی که این کشتی در جر

قرار می‌گیرد، مؤمنین بی‌تفاوت نباشند و آن کشتی را مرتبط به خودشان و محصول و دستاورد خویش بدانند.

نق� مردم
یـــخ و قصص انبیـــاء می‌خواهد  یخ نیســـت؛ بلکـــه در ضمن بیان تار قـــرآن، کتُـــاب تار
راه‌کار بیاموزد؛ مثلا وقتی قرآن ماجرای ذوالقرنین را مطرح می‌کند، می‌خواهد نکاتی 
را متذکر شـــود؛ قرآن می‌فرماید وقتی جناب ذوالقرنین با ششـــصد هزار 
سپاهی و صنعت و تخصص و قدرتی که داشت 
به قومی رسید که مورد تهاجم یأجوج و مأجوج 
قـــرار می‌گرفتند، آن قوم به او پیشنَهُاد دادند که 
اجیر آن‌ها شـــود و در عوض، تدبیری بیاندیشد 
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تا شـــر یأجوج و مأجوج را مرتفع ســـازد. ایشـــان در پاســـخ به آن‌ها این‌گونه گفت که من به پول شمـــا نیازی 
ندارم، آن چه خدا به من داده بهتر اســـت از چیزی که شمـــا می‌خواهید بدهید. من برای دفع این مهاجمان 
بـــه خود شمـــا احتیـــاج دارم»اعینـــونی بقوة«؛1 یـــعنی اگر خودتان پـــای کار حاضر هســـتید، من ایـــن کار را 
یـــش تحت تعلیم و مهنـــدسی ذوالقرنین شروع  مـــی‌کنم، لـــذا همه مردم آن قوم بسیج شـــدند و با دســـتان خو
به سدســـازی کردند، وقتی مدت‌ها پای این ســـد وقت و انرژی صرف کردند، علقه‌ای از آن ســـد برایشـــان 
 همان علقـــه‌ای که مردم در اوائل انقلاب نســـبت 

ً
ایجـــاد شـــد که باعث می‌شـــد تـــا از آن دفاع کننـــد. دقیقاً

یرا خودشـــان ایـــن انقلاب را به  بـــه انـــقلاب اسلامی داشـــتند و با چنگ و دنـــدان از آن دفاع می‌کردند؛ ز
یانی در انـــقلاب اسلامی به وجود آمد که مردم کنار زده شـــدند و همه  پـــا کـــرده بودنـــد، اما به مرور یک جر
امور انـــقلاب بـــه یـــک عده از مســـئولین واگذار شـــد که آن‌ها کارهـــا را انجام بدهند و پیـــش ببرند، تا زمان 

دفاع مقدس که به مردم مســـئولیت داده شـــد و دوباره همان شور و اشـــتیاق احیاء گردید.

تبلیغ عملی
یان دیگری که قرآن برای اهمیت نقش مردم در امور بیان می‌کند، داستان حضرت یوسف است؛ آیا آن حضرت  جر
در ماجرای قحطی مصر نمی‌توانســـت گندم‌ها را به نحو اعجاز حفظ کند؟! به گونه‌ای که هم مردم سیر شـــوند و 
یرا سیلوســـازی یک  از قحطی نجات یابند و هم به معجزه او پی ببرند. اما ایشـــان تصمیم می‌گیرد تا سیلو بســـازد؛‌ ز
کار جمعـــی بود. نه تنها سیلوســـازی، بلکه تمام فرایند جمع و نگهـــداری و پخش گندم‌ها در دوران قحطی کاملا یک 

1. کهف،‌ ۹۵.
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کار تشـــکیلاتی و جمعی بود و عموم جامعه در آن دخیل بودند؛ زمانی که در یک فعالیت به ویژه کارهای الهی، 
همه افراد جامعه به گونه‌ای فعال دخیل می‌شـــوند و مشارکت عمومی شـــکل می‌گیرد، این اعتماد و همکاری 
 مشغول کارهای 

ً
مصداقی از یک پشـــتوانه الهی اســـت؛ لذا طبق گزارشاتی که در قرآن آمده، حضرت یوسف غالباً

عملیاتی اســـت و به ندرت کارهای تبلیغات علمی می‌کند. در زندگی حضرت یوســـف، تنها دو مورد وجود دارد که 
ایشان به تبلیغ علمی پرداخته‌اند. نخستین مورد، در داستان تعبیر خواب رخ می‌دهد؛ پس از آنکه حضرت یوسف 
واحِِدُُ 

ْ
ُ الْ مَِِ اللَّهُ��


يَْْخَرٌٌ أَ قُُِوَنَ  ـــرِّ� ف�َتَ رَْْبابٌٌ مُُ


خـــواب هم‌بندانش را تعبیر کرد، بلافاصله به تبلیغ توحید پرداخت و فرمود: » أَ

«1 این ســـخن، دعوتی آشـــکار به یکتاپرستی و نفی شـــرک بود. مورد دوم، زمانی رخ داد که یعقوب و فرزندان  ارُُ هََّقَ�َ
ْ
الْ

نْْيا َوَ  ي فِيي الدُّ�ُ
لَِِوَيِّي� نَْْتَ 

َ
او بر حضرت یوســـف ســـجده کردند. در آن لحظه معنوی، حضرت یوســـف با بیان جمله »أَ

ةِِ«2 به ربوبیت و ولایت خداوند اشـــاره کرد. این ســـخن، نه تنها بیانگر توحید بود، بلکه تأکیدی بر این نکته  خِِآَرَ


الْآ
داشـــت که همه امور در دســـت خداوند متعال است و اوســـت که ولایت و سرپرستی مطلق را بر عالم هستی دارد.

مشارکت اجتماعی 
یان دیگری که قرآن در رابطه با اهمیت اتحاد و مشارکت جمعی در سیره انبیاء بیان می‌کند، داستان حضرت  جر
مـــوسی اســـت؛ خداوند به آن حضـــرت و برادرش حضرت هارون دســـتور می‌دهد تا به اتفاق قومشـــان شروع 
به خانه‌ســـازی منســـجم بکنند؛ چرا که قوم بنی‌اســـرائیل، تا به آن روز زندگی عشـــایری و آواره‌ای داشـــتند و به 

1. یوسف، 39.
2. یوسف، ۱۰۱.
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یشـــه گرفتن و قدرت‌مند شـــدن در سرزمینشـــان محروم بودند. آن‌ها فقط اجازه داشـــتند چادر  همین جهت از ر
 
ً
صَْْرَ بُُيُُوتاً ِ ا �بِمِ

م
وَْْقَمِِكُم ءا لِِ وََّبََتَ�َ  بزنند و حق ســـاختن خانه‌های ثابت را نداشـــتند. اما با دســـتوری که خداوند داد »

ةَلَ..«1 حضرت موسی به پشـــتوانه اتحاد و مشـــارکت قومـــش، به مقابله با فرعون پرداخت 

كَُُتَمْْ قِِبْْ ـــوا بُُيُُو

ل�َعَ
 َوَ اجْْ

و حـــق ســـاختن خانـــه را برای قوم خود مطالبه کرد و او را مجبور ســـاخت تا به این درخواســـت تن دهد و این 
اثـــر وحـــدت و قدرت جمعی بود که فرعون را وادار به تســـلیم در برابر خواســـته‌ آن‌ها نمود. ایـــن تحول، نمادی از 

تأثیر وحدت و یکپارچگی در برابر ستم و اســـتبداد است.
البتـــه در اینجـــا، موضوع فقط خانه‌ســـازی یا اقدامات مادی صرف نبـــود. همان‌گونه که کـــشتی نوح نمادی از 
نجات و رســـتگاری بود، ســـد ذوالقرنین نشانه‌ای از تدبیر الهی در برابر فتنه‌های آخرالزمان شد و سیلوسازی 
کت شد، بنابراین در این موارد پلی میان حقیقت  حضرت یوســـف نیز راهکاری برای نجات از قحطی و هلا
قـــدسی و نیازهـــای مادی مردم برقرار شـــد. در این فرایند، پیوندی عمیق میان دنیا و آخرت شـــکل گرفت؛ به 
یق تأمین نیازهای دنیوی خود، به سوی ارزش‌های اخروی گرایش یافتند. این اقدامات،  گونه‌ای که مردم از طر

نمـــادی از هماهنگـــی میان زندگی مادی و معنوی بود که در ســـایه تدبیر الهی و رهبری پیامبران تحقق یافت.
یم و نـــگاه خود را  این‌هـــا همـــه مثال‌هـــایی بود تـــا درک کنیم مسیـــر پیشِِ رو چیســـت و چگونه بایـــد گام بردار
؟ اگر  بـــر ایـــن حقیقـــت متمرکز کنیم که آیـــا در دین ما روشی برای دســـتیابی به ایـــن اهداف وجود دارد یـــا خیر
به دنبال روشی عینی، عملیاتی و ســـاده باشیم که در دســـترس همگان باشـــد، چه باید کرد؟ پاســـخ در همین 

1. یونس، 87.
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مثال‌ها نهفته اســـت: مشـــارکت جمعـــی، وحدت در عمل و پیونـــد دادن نیازهای مادی بـــا ارزش‌های معنوی. 
، راهی روشـــن پیشِِ روی ما قرار  کید بر همکاری، تشـــکیلات و دخیل کـــردن عموم مردم در امور دیـــن ما، با تأ
یزی جمعی، اعتمادســـازی و حرکت در مسیر توحید،  می‌دهـــد. بـــا الهام از الگوی پیامبـــران، می‌توانیم با برنامه‌ر

بـــه اهداف والای خود دســـت یابیم.

جامعه ایمانی
ثَُُكََرَ  ا  َ� یبا و شـــنیدنی است: تعبیر او این اســـت؛ »لَمَّ� ،1روایت دلنشینی نقل می‌کند که بسیار ز اســـحاق بن عمار

«؛ وقتی ثروتم افزایش یافت، نگهبانی بر در خانه‌ام گماشتم.
ً
اباً وََّبَ�َ ابِيي   َبَ

ىلَىَعَ
 ــتُُْ  ـسَْلَ


جَْْ


الِِي، أَ َمَ

در آن دوران، بیشـــتر شیعیان در کوفه و عراق در تنگدستی به ســـر می‌بردند و تحت فشـــار حکومت‌های اموی 
و عبـــاسی زندگـــی می‌کردنـــد. ثروتمند بودن میـــان شیعیان امری نادر بـــود و همین امر باعث شـــد تا شیعیان به 
خانـــه اســـحاق روی آورنـــد. او نیز از ترس اینکه رفت و آمد شیعیان باعث شناســـایی و خطر برایشـــان شـــود، 

نگهبـــانی بـــر در خانه گماشـــت تا آن‌ها را رد کنـــد و بدین وسیله از جان آن‌هـــا محافظت نماید. 
 ِ

للَّهِ��
َاَ
بْْدِِ  بِيي َعَ

َ
 أَ

ىلَىَعَ
 تُُ 

ْ
لَْخََدََفَ   ید: » در یکی از ســـفرهایش به مکه، اســـحاق با امام صادق دیدار کرد. او می‌گو

وِِّرا«؛ وقتی به محضر امام رسیدم و سلام کردم، آن حضرت با چهره‌ای  اطِِبٍٍ مَُُزَ جَْْوَهٍٍ َقَ �َ بِِ لَيَّ� دََّرََفَ�َ َعَ  يَْْلََعَهِِ 

 مَْْتُُ 

�
ـــلَّ َسََفَ

بم را دادند. عبوس و ابروهای درهم‌کشیده جوا

1. یکی از اهالی کوفه که از یاران امام صادق به شمــار می‌رفت.
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كََ«؛ چـــه چیزی باعث  الِِـــي عِِنَْْدَ َرََ َحَ يََّغَ� ـــذِِي 
�ل
ا ا� یـــد: بـــا نهایـــت ادب و فروتنی عرض کـــرد: »َمَ اســـحاق می‌گو

یف در اینجا، ادب اســـحاق اســـت؛ او تغییر را به امام نســـبت  تغییر حال من نزد شمـــا شـــده اســـت؟ نکته ظر
یـــرا می‌داند که در برابر امام، بنده‌ای اســـت که  نمی‌دهـــد، بلکـــه بـــا فروتنی، انفعال را به خود نســـبت می‌دهد، ز

باید ادب عـــبودی را رعایت کند.
، با نقل چنین روایاتی علیه خود، نمونه‌ای از صداقت و فروتنی اســـت. کم هستند کسانی که  اســـحاق بن عمار
، درس بزرگی در تواضع و  یند، اما او با این کار اشـــتباهات خود را به نمایش بگذارند و از تشـــر امام ســـخن گو
یرا کم پیش می‌آید که کســـی در جایی خودش باشـــد و امام و مورد تشـــر و مؤاخذه  صداقت به ما می‌دهد؛ ز

امام قرار بگیرد و بیاید این واقعه را به جهت نشـــر ســـنت حســـنه نقل کند.
یـــرا تو رابطه‌ات با مؤمنین عوض  «؛ ز ؤْْمِِنَِِينَ ُ  ا�لْمُ

ىلَىَعَ
 ـــرُُكََ  �َغََتَ�ي   

َلَ
ا امـــام صادق در پاســـخ او این‌گونه فرمود: »َقَ

شـــده و بـــه همین جهـــت رابطـــه امام نیز با تـــو تغییر کرده اســـت. 1 بنابرایـــن نوع رابطه ما با ســـائر مؤمنین در 
لی خدا تأثیرگذار اســـت. رابطه‌‌مان با و

ارتباط دائمی
روایـــت اســـت جنـــاب عبدالعظیم پس از ملاقاتـــش با امام رضـــاg، هنگامی که می‌خواســـت از آن حضرت 
نم  جدا شـــود، ایشـــان فرمودند: »یا عبدالعظیم، ابلغ اولیائی عینّی السلام«؛ ای عبدالعظیم، سلام مرا به دوســـتا

، ج 1، ص 195. 1. مشــکاة الأنوار في غرر الأخبار
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برســـان و پیـــام مـــرا به آن‌ها ابلاغ کن. ســـپس چند پیـــام می‌دهد و به چند چیز ســـفارش می‌کنند مثل صدق 
در حدیـــث، امانتداری، وفـــای به عهد و...

یکی از این سفارشـــات این بود که حضرت فرمود: »مُُرهم بالمزاورة«؛ حضرت ســـفارش می‌کند که شیعیان به 
دیدار هم بروند و مدام با یکدیگر ارتباط داشته باشند. و دلیل اهمیت آن را این‌گونه بیان می‌فرماید: »فّنّإ ذلک 

ید، روابط حسنه شما با یکدیگر سبب نزدیکی‌تان به من می‌شود. «؛ اگر می‌خواهید به من نزدیک شو قربة ّلیّإ
يق بعضهم بعضا ؛ فإنّيي آليت  امام رضا در ادامه نیز تهدید می‌کند و می‌فرماید: »ولايشـــتغلوا أنفســـهم بتمز
ه في الدنيا أشـــّدّ العذاب وكان في  ا من أوليائي دعـــوت اللّه ليعذّبّ ـــه من فعل ذلك و أســـخط ولّيّ على نفســـي ن�إ
یب یکدیگـــر برنیایید که من  يـــن«؛1 مراقب باشید بـــه همدیگر تعرض نکنیـــد و در پی تخر الآخـــرة مـــن الخاسر
ين  ین کنم تا خداوند وى را در دنيا به ســـخت‌تر ســـوگند خورده‌ام هر کســـی مرتکب چنین کاری شـــود، او را نفر

يانكاران باشـــد. عذاب گرفتار ســـازد و در آخرت نیز از ز

وابط حسنه ر
یار اســـت؛ مردی که بـــرای دیدار امام زمان خود، بیســـت بار  روایـــت ســـوم در این زمینه، داســـتان علی‌ابن‌مهز
، در واپـــسین لحظات، پیـــک حضرت پیـــش او آمـــد و پرسید که چه  بـــه حـــج رفت. پس از بیســـتمین ســـفر
ا پاسخ شنید: او غائب  می‌خواهد؟ او نیز خواســـته خودش که دیدار با امام غائب بود را خواســـتار شـــد، اّمّ
نیســـت، بلکه شمـــا غائبید! سپس او را به محضر امام برد. اولین ســـؤالی که آن حضرت از او پرسید، این بود: 

1. شیــخ مفید، .الاختصاص ، ص ۲۴۷ .
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یار عرض کرد: راه بســـته بـــود و نمی‌دانستم  »چـــرا دیـــر آمدی؟! مـــا زودتر از این منتظر تو بـــودیم.« علی‌ابن‌مهز
یم. امام فرمودند: »راه بســـته بود، یا روابط شمـــا با یکدیگر دچار تغییر شـــده و مانـــع ایجاد کرده  چگونـــه بیـــا
ین مانع، ارتباط مؤمنین با یکدیگر اســـت که راه را به سوی امام می‌بندد و این  بود؟«؛1بله، در حقیقت، مهم‌تر
همـــان چیزی اســـت که در داســـتان فـــردی که چله می‌گرفت نیز دیده می‌شـــود؛ آیت‌الله بهجـــتe، می‌فرمود: 
شـــخصی بود که چله‌های بسیاری برای دیدار امام زمان می‌گرفت. یکی از این چله‌ها را کنار کعبه گرفت و 
چهل روز به نماز و عبادت مشـــغول بود. در روز چهلم، در حالی که به شـــدت مراقب بود، فردی به او مراجعه 
، جوابی سربســـته داد تا آن فرد مزاحم  نشـــود و برود. آن ســـائل رفت و  کرد و ســـؤالی پرسید. او برای حفظ تمرکز
مـــدتی بعـــد، رفیـــق این مـــرد چله‌نشین آمـــد و از او پرسید که آیا این چلـــه به نتیجه رسید یا نـــه؟ او با ناراحتی 
پاســـخ داد: ایـــن چلـــه هم موفق نبود. در همان لحظـــه، رفیقش به او گفت: تو امام زمـــان را دیدی اما توجه 
نکـــردی، امام زمان همان ســـائلی بود که پیش تو آمد و تو جوابـــش را با بی‌اعتنایی دادی؛ یعنی چله‌ نتیجه 

یربنای این امر اســـت. داده بود، اما حقیقت این اســـت که انســـان باید بفهمد ارتباط با مؤمنین، اســـاس و ز
مرحـــوم آسید محمدحســـن الهی‌طباطبایی قـــاضیe، برادر علامه طباطبـــاییe، می‌فرمودنـــد: مؤمنین مانند 
آیینه‌هایی هســـتند که به قدر وجودشـــان، امام را به ما نشـــان می‌دهند. همه مؤمنان، نماینده امام هســـتند. 
گـــر کســـی خواهـــان ارتباط حقیقی با امام زمان اســـت، باید به ارتبـــاط با مؤمنین، خدمت بـــه آن‌ها، محبت  ا
و احترام به آن‌ها بپردازد. اگرچه دیدن جســـم امام در حال حاضر امکان‌پذیر نیســـت، ولی ســـعه وجودیشان 

(؛ ص730 تا 734. 1. مهــدى موعــود ) ترجمه جلد 51 بحار الأنوار
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در عالم گســـترده و فعال اســـت، مانند خورشیدی که پشـــت ابر پنهان اســـت. نور خورشید همواره برقرار است، 
امـــا قـــرص آن دیده نمی‌شـــود. تـــا زمانی که این کمال ایجاد شـــود و این گســـتردگی وجود امام آشـــکار گردد و ما 
بفهـــمیم کـــه ایمـــان هر فردی، تجلی حقیقت امام در وجود اوســـت. اگر کســـی بـــه این باور برســـد، رابطه‌اش با 
مؤمـــنین و شیعیـــان بـــه کلی تغییـــر می‌کند. آنگاه، حتی یک کلمه ســـاده که با محبت و باور به آن‌ها بیان شـــود، 

ــسلمبه و پیچیده خواهد داشت. اثری به مراتب بیـــشتر از کلمات قلمبه

حقوق مؤمنین
ید: از امام صادق درباره حقوق مؤمن پرسیدم. امام ابتدا از پاســـخ دادن خودداری  معلی بن خنیس می‌گو
«؛ من بيمناكم برتو و می‌ترســـم که توان تحمل شـــنیدن 

َلَ
مَِِتَحتَح


يَلََعَكََ مُُشـــفِِقٌٌ أخشى ّلاّأ 


 کردند و فرمودند: »إنّيي 

یم. این حقوق را نداشـــته باشی. به همین دلیـــل، نمی‌خواهم آن‌ها را به تو بگو
نم این حقوق  ید از خدا کمک می‌گیـــرم که من را توفیق دهد تا بتـــوا مـــعلی بـــن خنیـــس اصرار می‌کنـــد و می‌گو

را ادا کنم، لـــذا حضـــرت هفت حـــق را به عنوان پایه‌های حقوق مؤمن بر مؤمن می‌شمـــارد.
«؛1 اگر شمـــا 

َ�
لََّجَ و زََّعَ�َ ةَِِيَ ا ِِللّه تُُنـــا بِِوِِلا تَِِيَنا و وِِلاَيَ تُُكََ بِِوِِلا ـــت وِِلاَيَ

ل�َصََوَ
  لَتَ ذلِِكََ  َعََفَ ـــإِِذا  در نهایـــت نیـــز می‌فرماید: »َفَ

بتوانیـــد رابطـــه‌ خود را با مؤمنان بر اســـاس این حقوق بنا کنید، ولایت او به ولایت تـــو پیوند می‌خورد و ولایت 
تـــو بـــه ولایت مـــا و ولایت ما بـــه ولایت خداونـــد متصل می‌شـــود. این بدان معناســـت که سلســـله ولایت از 
وابط صحیح و مبتنی بر ایمـــان و اخوت میان مؤمنین، زنجیره‌ای  ارتـــباط مؤمنین آغاز میشـــود و با برقراری ر

ــشکل می‌گیرد که به سوی خداوند متـــعال امتداد مییابد. از ولایـــت و معنویت ـ
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